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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 ه؟شد یچیز مسلا  خونه تو دبیا که مکشید عقب دمیاداره  که یدمشد تحیا هایه اغچر رنو یرز مشد شمنتظر 

  دمفتاراه ا شسر پشتو  بستمدرو  ؟؟بشه یچیز ارهقر مگه نه مسلا*

 مرسی ؟خوبی*  چیه اماجر بگه دشخو ممنتظرشد دمنز حرفی دمیکر هنگا رونوو او رینوا میگشت یچیز لنباد رنگاا

 یمدنکر جمعو  مشا میز زهنو شپزخونها بیا  گفتم که مبلرو  بشینه ستامیخو ؟؟؟؟بپرسی حالمو که یمداو ینا ابر

 الحوا که ینا بعد مداو مسر پشت هم سپهر میزنشستم پشتو  شپزخونها سمت فتمر دمخو مرسی نیس گرسنم*

 لنباد دمبو فتهر ینزبافر... *اوه اره  یادند ابجو گرفتم ستما یرچندبا یشب: دگفتم شد متمو صدیقه با پرسیش

 ردمودر بابا نه- خندید میزنی کمشکو ااشدیا گانگستر اجدید گفتم هنمد دممیبر قاشقمو که حالیدر ارکمد چنتا

 ردمودر کیرمد چه ه؟؟؟؟چیشد گفتم مسرکشید نفس یکاب و  انلیو یه که ینا بعد مگلو پریدا غذ دبو تو خونهرکا

 دبو هشنید ییایچیز قبلا.. کیفیه ناظر تبابا ی خونهرکا تو ینزفر... خوشه خبر نشو لهو* ؟؟؟؟یدبو نبالشد خونهرکا

 یوکنجکااز  دممر یگهد بگو دبو عشنید ییاچیز چه خب... جالب چه عهـ.  نه یا ستندر که  بشیم مطمن ستیمامیخو

 هرگز تعمو ببین خب... مخانو ی مهر ی فوضوله همیشه خخخ* یگهد بگه اربز تجیگررو  نبوز یقهدود مخترد-

 شوکه نیست رتپد سما به خونهرکا نچو* ؟؟مطمنی کجا اااااا؟ازچر  زکاغذبا با حتی هبگیررو ازت  خونهرکا تونه نمی

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 خونهرکا عنیــی....ـــی  ؟؟؟کیه لما یختهر شتو عمرشو لسا همه ینا پس ده؟؟؟نبو مبابا لما خونهرکا یعنی مشد

 دبو دشخو لما مطمنم من یختهر خونهرکااون  پایه ندگیشوز انکیو قاا م؟؟پسر میگی چی- نه* ؟نیست رمپد لما

 به چی بگی حسابیو  ستدر میشه:گفتم بلندترو  گرفت حرصم نیست یگهد نلاا ماا دهبو دشخو لما سته*در

دار  مسها که تهرپد ستایهاز دو یکی ستد سندشم دهکر درتماو  تو سما بهرو  خونهرکا فوتش قبل رتپد* ؟؟؟چیه

  دــــح یندر ا خوشبختی یعنی ییییوااااا خونسرکا

 خوشیو از دمکر بغلم رو  مهر ی محکم دمکر حس بدنم هایه لسلو تک تک بارو  خوشی تمد یناتو ربا لیناو یابر

 بچه ی گریه یهاصد نباشنید نمیخندید دبو سرخوشیو از یاراد غیر کاملا که من یهارکا به نشودوهر کشید جیغ

-دار  حقیقت یمهد حرفایه که نگین مخانوه  مهر ی هـــــن* تاقما سمت مییدو دو شتمدابر یزبا لقکاز د ستد

 منم لاوا چیبگم-داره؟  شنگر ادمیخو نفسو  خونست یناتو بچه یه که سته*در ؟چیگفته یمهدم؟پسر حرفایی چه

 شیر شیشهس  مهر ی لسرحاو  ونخند مشد شپزخونهوارد ا بغل به بچه میرسه کجا به رکا ینا عاقبتوخرا نمونمید

زده  ونبیر کاسهاز  یچشما با که سپهر جلویه نشستم رمبیا اتبر کن صبر مشدبو هجوشوند-؟  کجا کوچولو ینا

 نهمو با گفته بهشرو  بچه یهاماجر مفهمید ؟؟میگفت سترا یمهد؟ * میکن منگا یرینطوااچر ی دمیکر منگا شتدا

 کیه درشما نیس ممعلو که بچه یه میتونی رچطو ؟؟؟تو میگی چی میفهمی* هسترا گفته هرچی:اره  گفتم حالم

 باید یکی یا بچه دتخو..یعنی یا دهسا حد ین...در ا بکنه گشمربز ادمیخو زهتا ؟خونت تو یربیا کیه رشپد

 چیو همه باید یکی نیست توکلت عقل خه*ا ؟میزنی شجو اچر توـکنم گشربز اممیخو من.. نوقتاو کنه خشکتوتر

 تنجا بچه ینا ستاز د منو اااایااخد ووفهو* ارممید نگررو  بچه هشد رهرطو درشما بهدادم  لقو من  هبد نشونت

 ینوا درما روپد ی خونه* دمیز چنگ شموها بهو  دبو دهیساوا ما به پشتو  بلند شجاو از گفت ینوا هبد

 نگو ینا لیو یگهد اشبر ارممیز هم سما بـــخ...خب  ؟چیه سمشا هه* نگو ین..ا ینداره ا سما ینا ؟؟؟میشناسی

  مبلد ییایچیز چشمی ؟میشناسیرو  خونه هرچی حالا خباس ... * بچه

 نطرفااو منمیر ممدخو منمیبر هیچجارو  بچه من هـــن اااها  میدیم نپسشورو  بچه میریم صبح دافر پس خب*

 فهموند بهت میشه ییایچیز حالا خب* دبو نبالمد دهمر...اون  میترسم بـــخ... مـــماو ااااا؟؟؟چر نوقت*او

 بهو  گرفتم بغلم تورو  بچهو مشد بلند یردخو مخمو بسه سپهراه  ؟؟کنی ارفر دهمراون  ستاز د ییامیخو تاکی...

 من لهی...امن گل.. من هراخو نفس* مشد بچه با دنکر یزبا لمشغوو  نشستم مبل لینرو او فتمر ییاپزیر سمت

 گرفته نگشتموا بچه ببینرو  کوچولو ینا لحظه یه سپهر میگم  خها هنمیر مخت یناتو بحسا فحر اچر دمبگردورت 

و  کوچیک ستاییاون د با بچه دمبر بچه یکدنزو  گرفتم وسپهر ستد من هبد ستتود لحظه یه میکشیدو  دبو

و  دمیکر هنگا وسپهر شتشدر نگر شب چشمایهاون  با دشخو سمت میکشیدو  گرفت وسپهر نگشتا شسفید



 یخوشبخت هیسا

 
5 

 

 نیست ممعلو نندگیشوز که ماییاد ستد یبدرو  بچه ینا دمیا لتد  دمیکر نگاهش تسکو تو هم سپهر میخندید

 کیا بهرو  بچه لپو گرفتن یابر ادمیخو نیست ممعلو که مشنگ دمراون  ستد یبد ینوا دمیا لتد ؟یهرچجو

 درشما.. هخبر چه ببینی یرمیارو در  قضیه تویهو  تهو  محلهاون  یمیر دافر ما..ا نمیبریمرو  بچه باشه* ؟؟شهوبفر

 منو که مخت تو کخا عیی* رسمـــمیت من  گفتمو اروم  ردمفشو سینم بهرو  بچع کجاست رشپد.. هچیشد

 پیشتم* گفت دمیکر ازشنورو  بچه ستد که حالیدر ییجا همچین یبر تنها ارممیز یدفکرکر... زهنو نشناختی

 رمجبو دبو ممنتظر کوچه تو سپهر ممیپوشیدو  لباسم شتمدا سست خیلی ها گرفته اعز عین صبح بدا تا..همیشه..

 توضیح بعدها میکنم حل هنموذ تو رگبز مشکل یه مبر گها ووفهو  لمد نه دمیکر هیماهمر مپاها نه ماا مبر دمبو

 ایدـــب... مبر بایداره  دمکر اجد بچشاز  دروما یه که نمیکشم ابعذ هم همیشهدارم  ادشخانواز  بچه یهابر کافی

  مرــــب

 وبچر بشم رمجبو نکنه  دبو دهفتاا عجیبی رشو لمد تو شتماند ویگرد نگر غمازدم دل و د مشکی پا سرتا تیپ یه

 ها پلهو از  شتموردا کیفمو... هبر پیشماز  دنمیا لمدارم د سشدو ماا دبو پیشم کمی تمد که ینا با... مبد نپسشو

 کم شستادبا مبوسید کوچولوشو غمازدم و اون د نوزا مینرو ز دمیکر ضعو وبچر سلبا شتدا یمهر فتمر پایین

 لحا تو شد تر سست بچه نیددبا فتنمر پایه گرفتم ستشواروم د مکشید عقب مودخو بکشهو  مموها دبو هموند

 شتماگذ ستمود مشد بلند مجااز بدست گوشی ادمند بشواجو دبو سپهر شد بلند گوشیم نگز یهاصد که دمبو دمخو

...  نخونمو یدشادادن  ستاز د ستر... دبو کمشتر نمو...درد شتماند حرفی دکر منگا برگشت صدیقه شونهرو 

 دنبو داربر ستد که مسپهر دبو مخمرو  بد گوشیم نگز یهاصد بسلامت وبر.. باشه اخد به توکلت* شبا قبشامر

 تکیه ماشینش به که سپهر نیددبا مندروگز منظررو از  کوچهو  دمکر زباو  طحیادر  دمیز نگز سرهم پشت هییی

 علیک* یمیزنیییی نگز سرهم پشت هی ستما کمهرو د شتیاگز نگشتتوا چیه  فتمر سمتش به پر پتو با دبوداده 

(اره  منمیر صلاا باشه من به... بیایی امهمر که دمنکرزورت   یگهد بیایی ترزدم زود نگ,ز ااااقخلاابد مخانو مسلا

 زگا هشد ماهاپو مخانو بجیا ینا که یرینطوا کن بخیرو  وزمرا اایااخد* میکنی ارصراتو)شتممماند ی عمه نجو

 مکوبید همیشهاز  محکمتر یکمو درو  ماشین تو نشستمو  گفتم یشیا یه بمونم سالم شب تا نکنم فکر همیگیر

 ماشینو ادممیدو ادرس  دمکر هنگا قیقو د افطرا سیدیمر منظرردمو نخیابو به قتیو نمودوهر یمدبو ساکت ومسیر

  مسر تو یختر لخیا وفکر کلی مشد دهپیا ماشیناز  زونلر باپایه دبو شتهدا نگر من نشباو که دکر رکپا همونجایی

 لخیا وفکر تو رنقدا هبگیررو ازم  بچه ادبخوو  بیفته نبالمد رهباو دو ببینه منو شبیاون  دمر  که ممیترسید همش

 وومخانو هاپو ووولو*ا مجلو دبو دهیساوا دمیکر اصد منو که منشد سپهر متوجه صلاا که دمبو هشد قغر دمخو

 ینوا هستم خدمتتدر رمنخوو  اتتاحلو  ستمدرو بیفتی باشی دهکر سکته مترسید لاوا هیچی؟؟؟ * چیه یکوشیی
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 با دمکر اپیدرو  مداو ونبیرازش  دمر که یا خونهزود اون  خیلی کثیفدراز و  کوچهاون  سمت فتمو اروم ر گفتم

 هقهواون در   پیشتم من شنبا اننگر ده؟؟؟سر رنقدا ستتد اچر* شد جمع سماحو یکی توسط ستمد نشد دهفشر

اون  اریورود دبردره  سمت بهو  کشید ستمود سپهر ونبیر مداز اون در او دهمر نشباودادم) نشونش ستمدبا(یا

 مشت با یگهد اخرا دنکر زبا کسی مازد ا یرچندبادر رو  نگز سپهر دمنکر توجهی دبو تفو ی علامیها یه خونه

 بهو  گرفتم لباسشو ستینا هیگههد دمیکرزبادرو  حتما دبو تو کسی گه...ا خبرتههه چه مکشید ستشو..د میکوبید

 بچه وزمرو ا گزشت بخیر که یناز ا میشداب  قند کیلوکیلو لمدتو ممیکشید مسپهرو  دومکر حرکت ماشین سمت

 زنپیر یه دکر نمواصدو  ونبیر مداو خونهاون  یهرو بهرو ی همسایه دنبو ارپاید دیاز من یدشا ینا ماا میمونه پیشم

 رشچیکا- ؟؟کجاست خونه ینا صاحب نیومید شما مخانو جحا مسلا* ؟؟؟یندار رکا کی با- دبو ردهخو لساو  سن

 قبلااره -داره؟؟  همداو بدنیا زهتا زادنو یه که میکنه ندگیز نیز خونه یناتو ببخشید... مسلا: گفتماروم  ؟؟؟یندار

  درما دمیکر ندگیز

 یرز سر خر)ادکر رهشاا اریورو د ی علامیها به( هست علامیشا ناها...اودمر ههرز- ؟؟؟فتنر خونه ین!؟؟؟ از اااقبلا*

 تو ها همسایه شوزجنا پیشروز  چند مختراره د- د؟؟مر نشباو یعنی...ــیعداد  نجو بیخبر اخداون از هایه کتک

 که شتدا رکاو  کس گها رهبخو مگر مینز به باعثش لهییا دبو رکاو  کس بی یمدکر خاکش یمدبر دنکر اپید کوچه

 دمعتا یه نیستاره ...ادم - ؟تونهرمنظو ششوهر* نزنه کتکش رنقدا که میگرفتو  ونحیواون  جلویه میومد یکی

 حالم دهبر دشباخو نماورده  او شسر بلایی چهو  ممعصو طفل نیس ممعلو.. هنیومد خونه دهمر ههرز قتیازو نهوحیو

و  دکر تشکر یه هولکی لهو هم سپهر دمفتاراه ا ماشین سمت به مبگیر شکاموا جلویه نمیتونستم دبو ابخر خیلی

 که ینا بخاطرارو   شـــهیم * دمکر گریه بلند یهاباصد گرفت تشد گریم مشد ماشین ارسو که همین مداو نبالمد

 دتخو* مشدمیبر دمباخوو  میشد ماشین ارسو نماو نشباو شکا یا دهکر افد شودخو باشه منا جایهو  سالم بچش

 شاید دممیکر ارصرا یگهد یکم گها مااره ا  کنی ارشسو ستیامیخو تو گرنهو هنشد ارسو دشخواون زن  که گفتی

 میموند هندز شاید باشه شتهدا رشکا به یرکا ششوهر ارمنزو کنم کمک نهز به تا ممیموند گها یا میشد ارسو

 صدمه تمدخو یادمید ستازد هموبچر شاید یمیموند گه..ا یدکر روکا توبهترین نکن تپرو  تچر یهافکر*

 بقیشو.. کن فکر بچه به فقط* ابجو بی هایه نگما ینزدن ا بهم حالمو... ایدــــــش ایدـــــش همش  یردمیخو

 کنه گشربز میتونه که کسی هبد خب باشه* میمونم قبشامر که ردمخو قسم من  کنی گشربز نمیتونی تو ماا لبیخیا

 خها ییدد یکدنزاز  صلاا یدکر تجربهو  دنکر رگبز بچه تعمر تو تو خه..ا شبا قبشامرازدور  امتو باشهاون  پیش

 شتماپاگز یرو ز درمما روپد کخا قسم یعنی کسی ستد مبد گه..ا ممیگیر دیا نیست مهم  گرفتی تصمیمی همچین

و  جنب به شتم..دا دمکر تمیز تمورصوو شتمدابر یکاغذ لستماد یه جلجو ی هندد یه کن کپا شکاتوا ووفهو*

 و  دممیگر هنگا خیابوناو  ها کوچه تو دممر شجو
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 لمد تو ملایم یدشا یه؟؟؟  یاربز یامیخو چی روکوچولواون  سما حالا* دمبو یمهد وسپهر حرفایهو  قسم فکر به

 ندـــوگـــس: گفتمو  مکشید کوتاهی جیغ یهو که میگشتم سما لنباد هنمذ تو شتماورد دا لبم به لبخند وپیچید

 مطب فتیمر ستایکراره   یدیساوا شپا قسمت بخاطر که امتوو  میشه هم قسم دلمعا  خیلیی*اره  ؟؟نه خوشگله

 یگهد خوبه چی همه که بشه حترا خیالش ستماخو فقط گفتم بهش سربسته ییاچیز یهزدم و  نگز  مهر ی به راهتو

 ی. ا شد بلند گوشیم یهاصد که دممیکر ضعوو  سوگند پوشک شتمدا دبو همداو ستمد یدار بچه فنو  تفو کم کم

 سوگند بهدارم  یربیا امبر کابینتاز رو  گوشیمواون  میشه نجا  یمهر...  من کوچولویه تو یمیخند چلا, نمووجو

 مسلا* لودادم  ا ابجو صفحهرو  دهفتاا سپهر عکس میدو د گرفتم گوشیو اااها  هسپهر مخترد بیا-. ممید شیرشو

 میگی چی   اااها یارنمیز ما محل میشی ارپولد یدار گیازتا میگم سلامتی* ؟چخبر یرچطو تو عالیی؟  یرچطو

 لمزود د به*زود  سمپااس و  فعلا.. متولد به هموند هفته یه زهنو هم نشد ارپولد, دمنبو مطب وزیرد من مگه یونهد

 هم هفته یه ترزود مشتاقی خیلی ؟نه مگه رهنمیگز تو ابرروزا  نلاا نفس میگم هفتههه یه..اوووف یگهههههد میتنگه

 مشتراز   یگهد یدار یشتر کینه.. *بمالونم کخا به روها بعضی زهپو سریعتر دارم ستدو لبته... اره ارووپر  رهبگز

 مجانممم* ررررررسپهر؟  رهچطو سوگی,کوفت, ضمر* یهریناسودا خخخ هگترربز

 گیر ااااااحالا* ندـــوگـــــس هدــــوگنــــــس سمشا من ادربر, سوگی نگو من ی فرشته به گفتم رصدبا 

 دیا یدار بچه بخو ماشا, نجا ی*ا بهابخو ادمیخو بغلمه خخ  کوچولو لهییییی*ا بوسه ستد خوبه نماو خخ  هند

 چرتو ینا ابر, کوفت..  مونی نمی ستم,,رود نگیزر میبینم هــنداره * عیوشر یچیز هر که دمبو گفته  اااها گرفتی

 ملها؟؟ ا نیک پیک بریم ها بچه با دافر میایی بگم ستمامیخو, نه خخ؟؟ * یشد شریفم تقااو حمامز یزد نگز پرتا

 نهوبد نمومید دمخو که نواو  که ارهند صفا تو بی.. یگهد خونه اربز... * که مبیا تونم نمی پیشمه سوگند ما,ا گفت بهم

 نشهرستا همیر گرفتن سمامر ششوهر ادربر یهابر نیس خونه دافر نجو  مهر ی ماا هنمیر پایین نگلوتواب از  من

 با؟؟نبالمد میایی  یگهد میبیننش هم ها بچه خوبه تفاقا,ا ربیا مسوگند خب* دمخو پیش میمونه مخانو خوشگل

. ممیگیر هم صندلی یگهد ی هفتهاز  خخخ..  یگهههد بگیر دککو صندلی یه. * کنم نندگیرا نمیتونم سوگند

 که باشیدم در  باید میزنم تک لیدارم و رکا یکم* وومهو اااتادخو ابر یختیر برنامه قشنگ. * ممیگیر هم سیسمونی

 ـــــــــمشـــــــــچ ااااانیاوبیرزدم  تک نفس* یمرسیییی, یییییواااا  نکنی لافم..اااابرسما رامکا به منم

 لهی:اگفتمو  دمکر قطع گوشیمو فظاخد فعلا  یبا یبا یگه,د من فطراز  کن سبو همرو  سوگی, بلا بی چشمت*

 فتمرو ر گرفتمش بغلمو  دمکر بلندو  سوگند نیک پیک بلیم یمامیخو افلد, بلمممممم دمخو خوشگل خملد نقربو

 .. شپزخونها تو
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 نیستین تنهاخونه یرینطوا بخو چه هــع- مبر نباهاشو گفت منم به دشگر نبردارن  ارقر دافر ها بچه با سپهر 

 همداو سوگند قتی..از و ونبیر مبر ستامیخو لمد ممدخواره   باشین سپهر شماپیش ممیر حترا لباخیا منم,

 منم ببوسه وسوگند ی گونهو  مداو مخترد یگهداره د مسعولیت بچه- بریم حسابی ستدر دشگر یه نتونستیم

  تخترو  دمبو نشستهو  دبو بغلم سوگند منم دمیکر جمع سمشوامر هایه سلبا شتدا ش مهر ی مشا بعد بوسید

 ببخشید, مرسی.  میفته رشو لمد بمونم نمیتونم دمبرمیگر عصر معزیزاره - ؟یدبرمیگر عصر دافر؟  مهر ی میگم

 زمبا گفتم فعهد صد, حرفیه چه ینا- باش حترا تشوهر ادربر سمامر تو نمیتونی حتی ی قو بالا زقوز  شدیم یگهد

 تبنظر میگم... میبرمش نلاداره  ا هگنا نبوابخو ببر وبچر ینا پاشو هم حالا.. میدخو ی شتهاند خترد عین تو میگم

 فقط تو میکنم پرو  ت س ک فلا دمخو صبح مختراره د-؟  سوگن خشک شیر ابر دارم؟؟بر شجواب  د س ک فلا یه

 اشبر هم سلبا ستد یه ارممیز دشخو سلبا کیف.. نمیشه جا کیفم  کیف تو اربز وسوگند پوشکو  خشک شیر

از  مشد بلند چشم  رهمیخو سرمازود  ستا بچه داربر اشبر هم مگر سلبا... بهتر چه-.  شد کثیف شاید ارمبرمید

 تخت یرو از ز مشد بلند مبونداخوو  سوگند ینکها بعد معزیز وبر- میکنم جمع ساکشو ممیا بعد بونمشابخو  مجا

و  شیرخشک, کسا تو شتماگذو  دمکر تا خوشگل سلبا ستد یه. ممیزرو  شتماگذو  مکشید ونبیر کوچیکشو کسا

 تو شتماگذ همرونااو رمبیا شیرشم شیشهو  مگر سلباداره؟  زملا چی یگه..د یناز ا ینما خب.  شتماگذ پوشکشم

 رهبخو مبد دکردرد  جاییش سوگند دهنکر ییاخد گها که کسا جیب تو ختماندا هم بچه سپرینا صقر بسته یه کسا

 چی دمخو حالا.. خانومی خوشگل سایلاز و ینا خب  بستم شودر وربزو  کسا تو مچپوند مسوگند کوچولویه پتویه. 

 سوگند یهابر یجیگر سلبا یه همین ابر کنیم ست سوگند با ستامیخو لمد  مکشید ونبیر کمداز  لباسامو ؟؟بپوشم

  شسفید هکلاو  سفید رتساپو با کنم تنش فتنیر که شتماگذ

 روها یورضر کیفمم سایلو بپوشم صبحی که صندلیرو  شتماگذ مسفید لشاو  ارشلو با یجیگر مانتو یه ممدخو ابر

 دهخو هم, سوگند کسا هم مببر مودخو کیف هم نمیتونم.. هبهتر ینا  سوگند کسا هایه جیباز  یکی تو یختمر

 دمکر خشک موهاموو  گرفتم یا یقهد چند وشد یهدارم.  ربا تریلی یه من ااخد یا جوشواب   س ک فلا همم وسوگند

 یستادو دافر که شتمذوق دا ررنقدا مبد ستاز د نیکمو پیک امنمیخو.. فهومعر پاییز شبایه زسو رمنخو سرما که

 مثل ناهماو مهمتر همهو از  ندیدنش تاحالا ماا چی همهدارن از  خبر ستهدر میگن چی سوگند ردمودر سپهر

 ینا با میشه یرچجو مینا ی قیافه یواااا کنم قبتامر کسیاز  نمیتونمو  بچم زهنو دمخو من میکنن سپهرفکر

 ندگیز ندگیمز تساعا بهترین هشد سوگند رحضو با هما سه یناتو که بیاخو فتمر ابخو به زمغا یه صدمن یهافکر

 ی فرشته سوگند ارنند نمکاو  نماز که هایی هخندو یدشا به دکر تبدیلو  دبو ادمخانو یابر وهنداز اه و ا پر که

 بعد کنم اشپید گوشیو تا دمکر زباو  چشمم گوشهزور  بهو  مپرید ابخواز گوشیم نگز یهاصد با صبح منه ندگیز

 که نگو مسلا* وـلا..-..  گوشم به مچسبوند گوشیوو زدم و  لتصاا کمهد خطه پشت کی ببینم که ینا نهوبد هم
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 یکمو  شناختم شواصد زهتا ووـــپاش ببینم پاشو اااهاو  اااارما هر!!! *زااها- نفس ااامیکنما شقت ممیا ابخد بیاخو

 مفر چندتا نستاربیما ممیراول  دمفتاراه ا من نفس یییی*واااا ا؟چخبر خوبی تویی سپهر هــع-.  مشد تررهوشیا

. ـــه گها میشه  َنیدداخو امتو ممیر من نباشی درجلو حاضرو  ی  ساعت نیم وداحد نجااو ممیا ستایکر نجاازاو مبد

 قطعو  تلفن منرو  حالا غاـــــلا- شد بلندازاد  قبو یهاصد دبو هنشد متمو حرفم زهنو... ــبکو  ترمز هــع-

 یقهد چند زهنو ررروـــشع بی دبیادر  زونماا جنگ تپاها یرز که ارمبز تمنتظردم در  رنقدا کن صبر؟ میکنی

 . لمدتو دفتاا لهو که دبو نگذشته

 خونه تو بایدروز  متمو که سوگندو  میمونم من بعد همیر ارهمیز ها بهاخر کله ه؟؟بر ارهبزو  نمونه ممنتظر نکنه-

 تمورصوو  ستد فتمدو ر حالت باو  مپرید پایین بماخو تختاز  سریع خیلی افکر ینابا مکنیو داد  جیغ سرهمرو

از  بعر یه..  دمکر منظم تمرصورو  شونه با هامم یچتردادم و  دمخو به صفایی یشیارا ازملو با یکم هم بعد شستم

 همرو  ممانتو مییدومید پایین ها پلهاز  که حالیو در نمدگررو  ختماندا شالمو گذشت دبو گفته سپهر که ساعتی نیم

 گونشو پشت. ازدمیکر پر شجوو از اب   س ک ف شتدا که میدرو د لا مهر ی مشد شپزخونهوارد ا که همین مپوشید

 دمخو ابر لقمه یه زهنو نه- ه؟نشد اربید سوگند بخیر امتو صبح مخترد مسلا* بخیر صبح مسلا:گفتمو  مبوسید

 حسابی ستدر بشین بچه*وااا  مسرکشید هم شیر انلیو یهدادم و  تشرقو نجویید نهوبد یرچجو نمونمیدو  گرفتم

 دممیکر پر وسوگند شیر شیشه یکتر تو هموند باقی شجواز اب  که حالی. در اها میفتی پااز  گرنهو ربخو صبحونتو

 میمونی شماهم ممیر من یندنبو یندبو که یندبودم در  یگهد ساعت نیم تا گفتزد  نگز سپهر سرصبحی: گفتم

از  نماا خخخ* هبر تنهایی دشخوو  نتمواربز میترسم نیس کلش تو عقل هم یونهد ین..ا گذشته بعر یه لانها خونه

- یدکر ستدر اچر وشیر شیشه ینا بهاخو که سوگند حالا:گفت که ونبیر میرفتم شپزخونهاز ا شتمدا شما ستد

 وبر* رهبخو ممید ماشین تو میکنم ضعو بعر یه تو لباسشوو  پوشک کنم هنر خیلی مبد شیرشو ینجاا نمیشه قتو

 اامادکر جمع یشبد وسوگند سایلو خوبهاوووف - قتاا تو فتمر دوبا شهبا- میرو  ارممیز ز سک م فلا کن عجله پس

 اربید که ممیپوشوند لباساشو شتمدا دمکر ضعو پوشکشو دبو ابخو که حالیو در شتمدابر سوگند یهرو از رو پتو

.. بچم دبو ابخو منگ زهنو دمکر بغلش مسوگندو  شمرو دو ختماندا کیفو بابخو شتمانز حیونکی ه نموجو یا شد

  شدیم جیگر هـــب هــب- ختماندا نمودخو به کلی هنگا یه ینها جلویه

 تو شپزخونها مسوندر مودخو تندو  بلند هایه مقد بازدم  سوگندو  دمخو سلبا به یکمو  شتمرو وردا ینها جلویه عطر

 یه با شیرشو ی شیشهشد  وعشر نقش نقو  دبو هشد اربید کامل یگه..د شستم وسوگند رتصو شپزخونها سینک

و  م سک فلا هم ستد بایه دمبو دهکر بغلو سوگند که ستد بایهو  مپوشید کفشامو.  کسا جیب تودادم  هل ستد

 یعنی اخد نمادر ا مخترد بسلامت* جون  مهر ی میریم یمدارما:گفتم بلند که ممیشد رجخااز در  شتمدا شتدابر
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 تو که سوگند هم دممیز نفس نفس دمخو هم دمکر زبادر و  قتیو که مییدو دو طحیادر  تا خونه بین مسافت یریجو

 ستدر هکرو  نمید نتکو دیاز غودو که غنهرو نهمو هکرش ( هکر بچم خخخخ میشد پایینو  بالا هی بغلم

 تو پیچید که مشد سپهر ماشین متوجه مببنددرو  مپا با ستمامیخو ونبیر فتمر خونهاز که همین.  مد)دراومیشه

در  بستن یهابر شتلااز  ستو د فتمر رکنا صحراز  منم لبشرو  نشست یا نهامندوزپیر لبخند من نیدد با کوچه

..  یجیگرو  تایمو ان  منظم خانومایه چه بهههداد   پایینرو  شیشه دیساوا من جلویه ماشین که همین شتمدابر

 به.  ببندو  طحیادر  شو دهپیا ااانگوها تپرو  تچر- ؟باشیمم خدمتداد در مهادا موهاشورو  شتاگذ یشودود عینک

 یه که مپا رکنا شتماگذ فلاکسمو  نشستم ممدخو عقب صندلیرو ختماندو ا کسا منم بشه دهپیااون  تا مچشم یهرو

 ارسو سپهر.  دمیز نق شتدا بند یه که دمکرزبا مسوگند یهو رو دمکر شل سریمورو هگر یکم.  نشه چپه قتو

 نق اچر اانها جبیو نیم چیه وفهو-.  دکر حرکت بلافاصله دمخو بغلداد  شچلوند که یکم دکر بغل وسوگندوشد

 به ییراگز هنگا یه حرفش ینا با خب دممیکر ست باشماها منم میگفتین منم به...ااااینادکر ست میبینم  میزنیییی

 مشکی ماهم گرنهو ختم مجلس بریم ارهقر نستمونمید ومهو- دبو هپوشید بجذ مشکی پا سرتا ختماندا لباسش

 رکنا خخخخ خریدیم لیو شتیماند خخخخ- وومخانو نفس شتیمممدا  عشقم نه مگه: گفتم سوگند بهرو  ممیپوشید

  دیساوا ژپاسا یه

 هیچی.. ها پرتی کلا ؟؟یبخر چی ان؟ها- خخخ یگهد مبخر اممیخو منم ؟؟پس یدیساوا اچر-دمکر نگاهش گنگ

 منمیا جا هیچ که یکی من:گفتمو  شتمدابر وسوگند شیر شیشه عقب صندلیاز  برگشتم بگیریم ییایچیز شو دهپیا

ذوق ..  بی, تنبل, قخلاابد... بابا باشه  بخر یامیخو هرچی وبر تو میشه خستم کنم رنواو رینوا دیاز وسوگند نمیتونم

 مامانی دلعزیز-.. بهش فتمر یا هغر چشم یه میرفت که حالیدر شد دهپیا ماشیناز  مبد بشواجو برگشتم که همین

 نمدوگر شبر ستمامیخو دبو سوگند شیر شیشه یهاخرا ربخو شیرتو بیا نگیردل  به تو تعطیله مخاز  یکم تو ییدا ینا

 دبو هچسبید بدنش به چه سفید بجذ پیرهن یه با سفید کتونی ارشلو یه.  دفتاا سپهر به چشمم که بزنه قشمروعا تا

. دبو خوبی مونیرها دبو دهکر شونه عقب که موهاشمو  دبو شتهاگذ زباو  شجلوو  دبو هپوشید هم یجیگر کتژا یهو 

 سریعو  عقب وقصند تو شتاگذ شودخو لباسایه پلاستیک...  بیریختت ییدا ینا خوشتیپه که حقااووووف -

 یه که نشوارقر محل سمت یمدفتاراه ا قعاوا یگهد یندفعها خوشگل خانومایه شما نقربو  خخخ کهرمبا-.  شدارسو

 خرینا رنگاا نمیخندیدو  دنبو نشسته هم رکنا که میدد روها بچهاز دور  سیدیمر که همین دبو شهر ونبیر تو شتد

 کسااون - نجا. دکرزبا منو فطردر  پهرـــس... سپهر- شد دهپیا دوکر رکماشینوپا یرنگااره ا ؟سیدیمر نفر

 کسا یا کیفاز اوردن  دامرداره  حقیقت میبینم هــن- ربیاو  کسا دتخو تو من هبد وسوگند الطف یرمیا وسوگند

 باهمو  شتمدابر ور کساو  مشد دهپیا ممدخو, بغلشدادم  وسوگندو  مخندید.. گهـــید یگهد  دمیا نبدشو خانوما

 . فتیمر ها بچه سمت به
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 ینادمید کیاو یه بشین ست دبو ارقر:داداش معین.  فتر بالا نگفتنشواووو  یهاصد سیدیمر نیکیشودنز به که همین

و  نشد بلند نهمشو سیدیمر نشورکنا به قتیو دمیز حرفی یه هرکی معین غیر یگهد یمدمیکر ست ماهم

و  دنکر بغل یهابر نهیجانشوو  قشو بهو  گوشه یه نشستم نباهاشو الحووا لحا بعد منم ببینن وسوگند ستنامیخو

 برین یندار ستدو بچه رنقدا گه.ا ببینم بدین بچمو عاقا:سپهر میخندید هم سپهر.  دممیکر هنگا سوگند لبنخد

 که ستنشواخو:زادفر فتگر انمهر بغلاز  وسوگند هباخندو  گفت ینوا اها هندیدادم  یگهههد کنین ستدر نتودخوابر

 حرفش ینابا زهبسا خوشگلا توله یناز ا نمیتونه ما نبد سیستم... هس مشکلی یه داشدا نیومید فقط ییمامیخو

 ها نیوپر همزو  شوخیا ینا با ااااانیستا حرفی یزبسا تونستی شتمز توله حالا ینزفر:داش انمهر هخنداز  ترکید جمع

 ها بچه با که یسرسر ی صبحانه یهاز  بعد دبو هسیدر جشاو به ها بچه بین صمیمیتو  دبو هشد مگر خیلی جمع

 تو نفس یی:وااملها. ا دنکر فقتامو معلاا میناهمو مریمو  ملهاا که کنن یزبا للیباوا گرفتن تصمیم اپسر یمردخو

 نگررو  بچه من هبد یامیخو:مینا.  میکنیم تشویق هم سوگند منو کنین یزبا شما معزیز نه- ؟کنی یزبا نمیتونی

 میتونی یابخو گها مشارمید نگه دمخو مرسی نه مماو-. کنم یزبا تونم نمی هدار پاشنه کفشم کنمن یزبا تودارم 

 ی:واااامینا.  مپوشید همکف کنم بغلو  سوگند سختمه بلند پاشنه با که ینا بخاطر من بپوشی منو هایه کفش

از  باچشمک, اپسر پیش فتر مینا که همین دمکر تعجب مینا مهربونی یناز ا دبوسی گونموو گفت ینوا یمرسییی

 مشد مریم فتنر گر رهنظا هباخند شتهدابر بتا مخش رنگاا گفت ستشد با نماو که؟  چشه ینا مپرسید مریم

 هشد تیم یه ینزفر ومینا,مریم, معینو تیم یه ملهاا وسپهرو  زادفرو  انمهر.  دنکر وعشر یوزباو  دنبو دهکر کشیریا

 هم للیباوا تمسابقا پیگیر همیشه قاعمی دفرها عشق به نمونه ناگفته لبتها دمبو للیباوا عاشق بچگی.. از  دنبو

 یموسو لاقل تتوسر کخا میگفتن مستاو دو میشد بحث من ی علاقه ردمو یکنزبا سر سکلا تو هم اکثرو ا ممیشد

 بخاطر من بنتخاا که کنم وفر نمخشو تو نتونستم شخرا منم..و  خوشگله قیافشونم که بکن بنتخارو ا وفمعر یا

  یهزبا سطو شها نیوپر همزو  ناییاتو بخاطر بلکه نیست دفرها قیافه

 نهمو( ضعیفه تادو ما تیم تو نیس لقبو قا:امعین. دبو دهبر سپهر تیمرو  قبلی ستو دو  دبو هشد وعشر مسو ست

 زوشبااز  ساسیا ننیشگو یه مریم ما تیم ینداد روخنگا. ارهند فحر یشزبا که لهامها نهوید شما تیم توو  هسزن)

 خسته منم که نمیشد یزباوارد  رهبادو شتن.. دا ها گذشته ستدو نیس بهد قتو نلا:اسپهر.  مددر او خشو ا گرفت

 دهتو یه تردور یکم. بزنم افطرا تو گشتی یه ستمامیخو مشددور  ها بچهو از  دمکر بغل وسوگند نشستن یجااز  مشد

 یر.. ز ختادر به مسیدر دممیز فحر باسوگند شتمدا که حالی. دردمکر ناکجاو بسمت همورا میشد هیدد ختدر

 نمیتونه بیاجوو  نمیفهمه حرفامو ستهدر دممیز فحر باسوگندو  دممیکر هنگا افطرا به شتمو دا نشستم نیکیشو

 بسمت ننوز مقدو  مشد بلند فتدر ر خستگیم که بعد ساعت نیم ودحد. میزنم فحر شباها میشماروم  ماا هبد

 یه بااب  جویه رکنا نشستمو  مشد خم..  بشیمم خنک یکم یممربشو ستامونود- فتمر دبو ختادر بین که بیا جویه
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 تشمرصوو  مشردفشو بغلم تو محکم...  پرید شجااب از  خنکیاز  یختماب ر سوگند کوچیک ستایهرو د ستمد

 تمیزاز  نچو ماا رهبخوازش  سیردل  یه  ستامیخو لشادم د دبو خنکی خیلی. اب  شستم ممدخو ستایهو د شستم

 شتدا که یهدپیرمر یه مید...از دور د اصد سمت فتمر میومد ییاصد یه.. مشد بلند مجااز  شتماند طمینانیا نشدبو

- میکنی رچیکا ینجا؟ ا نباشی هموند.در مخترد مسلا  نباشین خسته مسلا- فتمر یکشدنز.  دمیز بیل ختادر یرز

 نیست مدو ا فتر دیاز ینطرفاا نچو..ارهند عیبی مخترد نه.  مشد نشخصیتو ملکوارد  زهجاا بی من رنگاا ببخشید

 مدنیاو هـــع  هستن ختادر فطراون  مستا,دو دشگر طرفا ینا یمدبو همداو ما عاها..مرسی-. مپرسید همین یهابر

 صاحبن بی ها ختدر ینا دمکر فکر من دبو هنشد هکشید یچیز یرختاحصادر افطرا نچو بعله- من مندیدرو  کسی

  نیست یرحصا هیچ من غبا افطرا مخترد  شخصیه ملک نستمونمید ممداو همینابر

 ی بچه چه ماشا تختر. د باشین سلامت خخخ- ندربخو انیگرو د یمرمابکا.. یمردماخو وکاشتند انیگرد گفتنی لبقو

و  دمکر یتشکر یه ستمو داد د شستاب  جویه تو وکند ختاز در سیب تادو باشین سلامت نممنو- شیرینیه

 هنشد دمیبر ستشد با. سوگند ستد ادمو د مکندو  سیباز  تیکه یهزدم و  رگبز زگا یه ختااز در یکی یرز نشستم

 مشد متوجه که دممیز فحر نمحصولاتشوو  ختادر ردمودر دهمر پیر بازدم و  زگارو  سیب باقی منم دمیز میکو 

 ستمامیخو مشد بلند مجا.. از  معینه که مبد تشخیص تونستم شد تر ضحوا کمی اصد قتیو میکنه امنوصدداره  یکی

.  ستامونهاز دو یکی نیست مشوهر:گفتمو  مخندید.  دهمیگر نبالتداره د تشوهر رنگاا مخترد  مبر اصد سمت به

 مانیس کنول  حاجی ین. ا دنمیگر نبالتدارن د که هشد نتانگر شوهرتم حتما لیو ننمیشناسمشو که من خخخ

 نشم نشداد ابجو معطل ینازا بیشتر یگهد که ینا یهابر. من یشر بیخ بچسبونه شوهر یه ادمیخو فقط یگهد

-..  بیا راینوا همزبا. بسلامت وبر مخترد نجا شنو  ها سیب بابت مرسیو  نباشی خسته. نشد نمانگر حتما:اره گفتم

 رنگاا نــــمعی قاا-.  دمکر اشصد همینابر میدد معینو. گذشتم ختادر بینو از  اصد سمت دمفتاراه ا حتما چشمم

 ننبالتود یمدار ساعته سه؟ ینجایینا شما... سمتم برگشت پرید شجاواز ترسید ردهیخوو  شتاند شورنتظاا

 یکم مشد بلند دمیکر یارقر بی سوگند اممیخو رتمعذ-. هنشد متوجه هیشکی که فتینر پاشدین یرجو یمدمیگر

 میرفتیم ونبیر ختادر بیناز  که حالی.. در نفهمیدین  یندبو یزبا مگر ماشا شماهمورا .. ینا مدیماو که نمشدوبگر

 ااگرفتیا کم ستد روما: گفتو  غبغبشرو  ختاندو ا اشصد ؟؟؟باختین چیشد یزبا نتیجه حالا-.  یمدمیز هم فحر

 فتیمر هباخند یگهد ینیما ما..  یگهد مینز مالیدین روماداداش  نخا زهپو ااااقعاوا یواااا- نیمشودبردو  بر سه, بجیا

  یمدمیگر نبالتد یمدار ساعته سه یهو یشد رگوو  گم کجا خترد یی:واگفتو جلو مداو ملهاا ها بچه سمت

 دبو هکشیددراز  حصیررو  سپهر..  گشتین نبالمد ساعت سه یرچجو شما نشد ساعتدو من برگشتو  فتنر خها-

دارن  بقیه نیست خیالشم عین هکشیددراز  قاا نوقتاو ستشد یمدبو مانتا سوگند منو مثلا.. ستشاز د گرفت حرصم
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 ستشردکنا نشستم..  رشکنا دبو ختهاندو ا دبودر اورده  کتشوژا دممیز شیدد چشمی یر. ز دنمیگر ننبالمود

 مبد ننشو که ینا ابر.  بست چشماشو رهباو دو ختاندا نبهمو نگاهی,دکر زبا چشمشو گوشهو  شد رمحضو متوجه

 دبو شسته ستاشود که انمهرو  دنمیکر دهماو ا منقل شتندا که اپسر شجوو  جنب به شتمدا نیست بهش سماحو

 میناهم دنمیکر ضعو سلبا شتندا که لهاممو ا مریم. دممیکر هنگا بکشه سیخ روها بکبا که دمیکر خشک شتودا

 میکنه متمو یشیارا ازملو رچقد میناماهانه دممیکر فکر ینا به شتم.دا میرفتور  یششارا با همیشه مثل ییاخد که

 بقیه ی حوصلهدور دور ...  یمیر دتخو ابر میشی پا که نیست عمه ی خونهدر اورد . * مفکراز  منو سپهر یهاصد که

و  لحا یکم که نیک پیک ممداو منم ااببخشید:گفتماروم  نشن نبحثمو متوجه بقیه که ینا ابر شتماند حرفاشو ی

 که دبو نگفته بهت کسی.. یزبا یمیومد خب. * کنم هنگا روشما یدشاو  بشینم جا یه منیومد بشه ضعو امهو

 مینز یاربز رنگاا مانتها میگی یرجو:گفت طرفمو برگشت مانتا من ستد سوگند- ه. کنی هنگا روما بشینی

 بشم غافلازش  نمیتونم لهرحادر -.  ادمید قلقلکشو  سینشرو  نشوندو  گرفت بغلمو از  سوگند اااها نشرمیخو

و  گشتی نبالمد رچقد میبینمدارم - ؟؟؟؟شت.داشتاند مشکلی یگهد که ین,ا یبد یخبر یه فتنتر قبل میتونستی*

 زبا نچشمتو گها شتیندا چشم تا دهشونز ینفر هشت شما ضمندر اامیگشتنا نبالمد بقیه خوبه..ینجاا یدفتاا خسته

 دمیکر سیخ بکبا شتدا که انمهر پیش فتمو ر مشد بلند هدـکدنـــی زاـــجبـــل. * میدیدین فتنمور یندمیکر

 دمکر ننتوانگر ببخشید-داره .  دیاز وددره و ر طرفا ینا یمدبو هشد نتانگر, بجیا مرسی  انمهر قاا نباشی خسته-. 

 توو از  شدیم یزبا لمشغو نمودخو یمدبو مامقصر میکنم کت. در دمبگرو  افطرا ستماخو فتر سر حوصلم لیو

ازش  توصیفی چه ماشا:گفتزد و  قهقه.  نمیفهمه که لمونقو یا هعقد,اون  میگی ینوا تو خوبه حالا-.  شدیم غافل

 چیـــهی-.  شه دشا نحمورو ماهم بگین بلند میزنین قهقه یندار چیه هاییی:ا ملها. امخندید منم یدکر

 . مخندید یرهمینطو

 یدد که همین دبو دهکر گم پاشوو  ستد دبو هشد نتانگر خیلی شوخیاز  وربد لیو داااانبو یمرهمینطو یهرهمینطو 

 یهرو به.  یـــمرس اربز تر ضافها من ابر سیخ تادو لطفا حقشه خخ-.  نشستو  گرفتاروم  میایی یدار معین با

و  زادفر که یمدبو ها بکبا منتظرو  حصیر رو یمدبو نشسته همگی مشدو ازش دور  گفتم بیبلایی چشمت مــچش

و  شپاها لایه نشوندو  گرفتش بغلماز  شد متمو سوگند ردنخو شیر قتیو دبو نشسته رمکنا هم سپهر رنبیا انمهر

 ها بچه جلویهاورد و  روها بکبااز  ستهد یه انمهر. کسا تو ختماندو ا شستم وشیر شیشه منم دمیکر یزبا شباها

 سیخ تادو بعد شتاگذ نهویداول  من رکنا سیدر شتاگذ سپهر هم تادو ینزفر تادو زادفر جلویه سیخ تا,دو شتامیز

 تاو دو شتماگذ همرو ننو تاو دو دمکر یتشکر بالبخند. خانم بجیا هایه شیرسفا ینم:اگفتو  نونمرو  شتاگذ یگمد

 بکبا تند تند خخخخخ ممیبر نه- ؟یگهد یرمیخو ماشا-سپهر نبینشو شتماگذو  شتموردا همرو  بکبا سیخ

 توضیح ستمامیخو من نه دنمیز حرفی نااو نه ماا دممیکر حس نتکشو تک هنگاو از  تعجب ردمخو مودخو
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 غبا تو:گفتم دنکر منگا باتعجب. مشد بلند مجااز  که دمبو ادهند تشرقو زهنوو  هنمد شتماگذام رو  لقمه خرین.امبد

 که نونی( ینوا من ینربخو تونواغذ شما تا خوبیهو  نمهربو خیلیاد ادم میداب  روختادر شتدا که دبو یدپیرمر یه

 روتا هرسه یامیخو که گرسنته رچقد دمکر فکر من خخخ:مریم.  دمبرمیگرو  بهش ممید)دبو خلشدا بکبا سیخدو

 یگهد ربخو تواغذ یدار من به رچیکا تو.  نیست تو رناها منتظر ضمندر  فتهاون ر نلاا نفس بشین-سپهر.  یربخو

و  برگشتم که دمبو هنشددور  مقد چند زهنو دمفتاو راه ا مپوشید کفشاموو  ونبیر مکشید بغلشاز  وسوگند

 رهبخو اهو دهبگر یکم اربز کنی ودشمحد یامیخو هی تو چته: زادفر للهههههاستغفر:اسپهر.  دمبرمیگر ی:زودگفتم

 دفتاو راه ا پوشید کفشاشوو  پیچید دشخوابر رگبز ی لقمه یهو  گفت ینو. ا ننز فحر زادفر-سپهر.  یگهد کلش تو

 ییدومید که مشنیدرو  هایی مقد یهاصد که دمبو هنرسید ختادر به زهنو.  دمیز غر نهمچنا لب یرز نفس لنباد

 ونبیر مستاد رحصااز  دشخو لیو شتماند نشداد به تمایلی.  سنگینه من بغل هبد وسوگند. * دبو سپهر برگشتم

 . شکشید

 که یدپیرمر ین. *اشتاند یدیاز عمر تسکو ینا ما. انمیشد لبدرد و  نبینمو حرفیو  یمدمیز مقد هم رکنا اروم

 نهامو مقد سرعت به یکم نمودوهر. دبو نجا:او گفتمو  دمکر رهشااب ا جویه بالایه به ستمد با-؟  کجاست میگی

.  میشد هیدد دمر پیر ی هچهر ها بوته پشتاز فتیمر جلوتر که یکم میومدزدن  بیل یهاصد زمهنو یمدکر ضافها

 بفرما- مپسر باشی سلامت یجحا نباشی خسته:سپهر نماعزیز مسلا.  یمداد مسلا نمودوهرو  شدیم یکشدنز

 خب.. حمتیز چه-دارم .  رناها دمخو من دنبو زملا مخترد یکشید حمتز اچر.  یسرسر رناها یه ینما نعموجو

 ماشا:گفتو  گرفترو ازم  ننو ی کیسه.  نکوست سدر ستاز دو هرچه ااقدیمیال قو به ماشین تو شتیمدا همیو ماهم

 بچتوزن و  اخد:گفت سپهر بهرو دمکر یتشکر ساختگی لبخند یه با بشین خوشبخت لهیا مخترد میایین بهم رچقد

 دشخو به که شپهلو به مکوبید نجمار با دبو دهکر هنگ سپهر نهراجو تیکه یه نشودوهر ماشا کنه نحفظشو اتبر

 نتونستم من ستو داد د یختر ننو ی کیسه توو  کند ختاز در سیب چنتا دپیرمر نهلطفتو نظر مرسی:گفتو  مداو

 ی بچهزن و  سوگندو  تو دمیکر فکر:گفت سپهر که یمدبو نرفته قدمی چند.  شدیماجدازش  تشکر باو  مبد پسش

.. *اوووو  خترمهاره د گفتم مبد توضیح دیاز ستمانخو منم منه خترد سوگند دبوداده  گیر پیشم فعهاره  د- ؟؟منین

 خونه میمونی گرنهو بزنم بالا ستینا اتبر باید ی: گفتو  مخندید م-؟؟  چیمیشد شتمدا بچهزن و  من بکن فکرشو

 ها بچه پیش نسیدرتا دبو خوبی کل کل.  لمور د نمونی شبا دتخو فکر ادبیسو که ترشن نمی اپسر. *میترش

 هفته:ینزفر یمدبو نشردخو لمشغوو دمکر پخش ها بچه بین روها سیب بعدهم مخندید هم کلیو  دکر نسرگرممو

 اس شنبهرچهااره  مماو-: خوشبخت ی سایه ی نفس تولدته یگهد ی
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در  زادفر یهاصد ملهاا فحر ینا با... خسیسی زادفر عین امتو یا میکنی نمهمو روما مشا یه ببینم کهرمبا به به:ملهاا

 یدر اورد یزبا خسیس رنقدا ماداداش ا ی:دادمعین ادم؟؟ند مشا من مگه شکمتاون  به رهبخو ردکا ی:ازادفر.  مداو

 ین. ا ارهند نمک که ستمد بشکنه. دهیاز نسرتواز  همونم:زادفر. یدکر یکی تتولد با لتحصیلیتوا رغفا رکمد مشا

 هم مشا. رهبگز سردرد نهوبد کنین عاد شما-. گرفت نخندمو نهممو که دمیکر نبیا خاصی تاسف با خرشوا حرفایه

 تعویق به مندادن ارث  که دنیا پیش تفاقی:ا گفتمزدم و  جونی بی لبخند- ره؟بگز سردرد نهوبد چی:مینا.  ممید

 متمو سنگ باید شامش تو پس اااها برسه بهش ارهقر نکلوارث  یه نفس ها بچه. شد جالب اماجر:اووووه انمهر. بیفته

 به نتصابشروز اول ا نهمو نچو هبد مشا ابعد یناربز باید بحسا ینا با:سپهر.  نباشه عیتیاش ر هماسفر مثل ارهبز

 قتشوو -.  کنه سیر روتاتا مقو شما شکم بتونه منم ی کوچیکه بجیا ین.ا ننمید قحقو بهش که خونهرکا یسر انعنو

از  دشخو گرنهو میکنه نمایی ممظلوداره  نلاا ااانبینا یرینطوا رومازمو)سپهر( ینا نفس:مریم اااحالا ممید عطلاا

 حرفیههه چه  درما هبد مرگم اخد:اواااا گفتو  ختاندا تشرصو به چنگی ناز سپهرمثل. هبدتر هم سومالی نگرسنگا

 مشکلی هیچ مطمنم من لی:وگفت ینزفر نهامو هخند بین. ادنمیخو شمند باشه شتهدا شماها مثل ستدو تا.ادم دو

 خیالت یعنی راتکا لنباد دهفتاا شمدادا یگهد بعله:زادفر...  لهوکنتر تحت چی همه شنبا اننگر لکی.ادنمیا پیش

 به که یمدفتاو راه ا یمدکر جمعو  نپلاسموو  رجو.  میرفت یکیرتا به کم کم اهو لعنت شمنکر بر-. باشه تخت

 یروزه  یا نوشته نا نقانو سساا بر هم سپهرو  منو  دبو دهبر بشاخو مپارو  سوگند ماشین تو. یمرنخو یکیرتا

 یراز ز متکونا نتکو ین. ا بشینم تر حترا تا دمکر جا جابهو  سوگند یکم دبو هشد خشک مپا.  دمبو گرفته تسکو

 پایاهایه نه ؟؟عقب صندلی یاربزو  سوگنددارم  نگه یامیخو. *شکوند شوروزه ا هنشدبالاخر مخفی سپهر چشمایه

 ریجو بویه نیست محبتو  مهر رتفتار ین*ا محتتررا باشه بغلم, خوبم نه... اببدخورو  بچه نه کن یتاذ تودخو

 . همید ستر یا اسسوو

از  نمیتونی بهاخو قتیو حتی یاداره  شنگر کسی یبد نمیتونیو  باشه دتخو بغل یامیخو همش ینکه*ا اااااا؟؟؟؟ها 

 اشبر مشکلی امنمیخو, مانتها ستمد نچو فقط.ممممارند مشکلی من ت؟بنظر خوبیه هایه نشونه کنی اشجد دتخو

 میکنم فکر منم تفاقا:اگفتم لب یرو ز گرفتمازش  مو. رو  گفتم نظرمو من؟ میشی عصبی اچر حالا باشه. * دبیا پیش

 اببیجو لشواسو ؟گفتی یچیز* داــــح عنواز  نیروا ربیما لبته...امیکنی هنگا ربیما چشم به همه به که مریضی تو

 شتلا نظرشونه مد که هدفی یه یهابردارن  همه میشد مگر لمد مااد محااز ازد دمکر هنگا نخیابو بهو  شتماگذ

 یهویی ترمز با دبو دیاز ماشین سرعت نچو...  جلو سمت مشد تپر یکم که دمبو دمخو لخیاو  توفکر... میکنن

 سپهر که شم دهپیا ستمامیخو.  هنشد اربید شکراروخد وفهو.  دمکر سوگند به نگاهی. یمدبو هشد جابجا سپهر

 رکا ردهیخو؟که نمیترسی. *بیا خرشبا کنم فکر که خانومهد  مهر ی کسیاز  رتمنظو گها ؟؟هست خونه کسی:گفت

 کسا لطفا فقط..نمیشیم حمتامز سبر رتبکا مرسی نه..ااـــع. بمون نپیشتو م مهر ی نمداو تا تونم نمیدارم 
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رو  ختماندا ساکو.. نشه اربید سوگند تا رمنخو نابجایی نتکو که دمبو قبامر خیلی مشد دهپیا. اروم هبدو  سوگند

 تر*زود ستمو داد د کلیدو  دکر زبادرو مرسی.  کنم زبادرو  من ابزرو در اوردم.. * خونه کلیدهایه ستد بایهو  شمدو

 که بستمدرو  مپا باو  تحیا تو فتمو ر دمکر یسرسر حافظیهاخد یه. ماشین تو دهکر قعر رهسرمانخو خونه شببر

 نستادا صبح دهخو تا میشد اربید گها ووفهو ختماندا سوگند رتصو به نگاهی هلهرد با.دکر دیجاا یبلند یهاصد

 شتماگذ ساکو سایلروش. و ختماندرو ا ملافه رمبیادر  لباساشو که ینا نهوبدو تخترو  شتماگذو  سوگند. شتیمدا

  محمو تو یختمر رمها شستنیو  نسرجاشو

 شنرو کتریو یرز شپزخونها تو فتمام. ر کله به دبوزده  بیاخو بی.نمیشستمشو ستدبا باید دبو سوگند لباسایه نچو

و  دمکر تا منوزا تاو  ارمشلو هایه پاچه. ممیگیر هم شیدو یه هم رممیشو رولباسا هم دبیا شجواب  تا دمکر

 میشه چی مگه, خههههها شتهاگذ  مهر ی که نیهقانو چه ینا مموند من.  نشستمو  میرز شتماگذ هم وپایررچها

 متمو هبالاخر یوا ی...وا سلبا طریقاز  هبگیر میتونه سوگندرو  مریضی چه خه,اشست بالباسشویی هم وبچر لباسایه

از  فقط که گرفتم یا یقهدوش دو د یه لباسشویی ازمبند ابعد که سبد تو یختمدر اوردم و ر همو  دمخو لباسایه شد

 دمخوابر چایی یه شپزخونها فتمو ر مموهارو  مپیچوند همرو  حولهو  مپوشید بمواخو لباسایه. شم صخلا قعر بویه

 یگه.. د دمبو دهکر نیازالا سهو عجیب... زگا قجارو ا شتماگذو  قابلمه تو یختمر همرو یکتراب  ی بقیهو  دمکردم 

 ستمامیخو ردمخو چاییمو.  دبو هنشد مستامیخو که نیاو فعلا دمکر هنگا فر شیشهاز میشد دهماا شتدا امغذ

 وردمیاو در  درشچا که میدرو د یمهر پناز رو ه ا مددر او ی نشد بستهو  زبا یهاصد که سینکرو  ارمبزرو  ستکانما

 ساعتدو بریم پاشیم یامیخو. یندبرگر یازود ینا به دمنمیکر فکر!!مدیناو شماها مخترد عه-.  دمکر مسلا بلند

 مثلا نلاا-. نمونیم ابخو گفتیم رسرکا نبر همه دبوارقر دافر یگه. اره دبرگشتینزود  لی,ونهایود- ؟؟؟بیاییم یگهد

و زدم  ستمو د یرخورناها میز صندلیرو  نشستمو  شجلو شتماگذ چایی یه ؟لــشاغ مخانو میکنی حتاسترا یدار

 ستکشد مددر او فر یهاصد موقع نهمو میکنه بتابیخو بیشتر که چایی-.. ساسیییا مسر بهزده  بیاخو بی چونم یرز

 شبی نصف؟یها هعدو چه نلاا هــع -. میزرو  شتماگذو  ونبیر مکشید فر تورو از  تابهو  دمکر ستمرو د یا چهرپا

 بهاخو سوگند که حالا گفتم دبو گرسنم یکمم دمکر سهو بکنه هم گل که ارمند یشپزا هنر بابا نه ده؟کر گل شپزیتا

 سیر مودخو شکم دمخو ستماخو ریبا ارهند عیب  دممیکر ستدر دمخو ممیومد یمیموند منتظر-. کنم ستدر

 ااامیگیریا دیا هم یشپزا یدار اشیو اشیو-.  یختمر هم نیازالا یکم... یمهرو  دمخو جلویه شتماگذ ببشقا اااکنما

 هند طلاقم مهرشو دافر پس دافر یگههد مبگیردیا باید: گفتمدادم و  رتقو هنمود ی لقمه.  مخترد هشد هخوشمز

 خخخ
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راه  تاقما فطر به سلانه سلانه ومیز سراز  مشد بلند یرهمونطو کنم جمع شتانز یمهر روظرفا خترد تو ستاز د-

رو  شخصیم سایلو میز یهاز رو شتمدا یزیتو یهابر دبو هنموند هم مریضی دبو هشد متمو مطب تو نمورکا. دمفتاا

.  ونبیر مداو دهماو ا حاظرو  شد زبا سپهر قتاا رد هم موقع نهمو... مینز دفتاا مکلید ستهد که کیفم تو میریختم

 ستماخو اشصد نشنید بادارررر  سرمایه مخانو شدین ستپاچهد نلااز ا میبینم - دارمبررو  کلید ستهد مشد خم

 که حالیدر یییییربیشعو خیلی سپهر.. خـــــــــــخ+ ا زمی به مکوبید محک پیشونیمو که سمتش دمبرگر

 هیدد بضر کهرو  محلی شتمدا ستمدبا,  کیفم تو دمکر تپرو  کلید ستهو د مشد بلند مجااز  دبو پیشونیم به ستمد

 یه نلاا یمیخند هر هر چته ضمر+  دبو شلبارو  هم عمیقی لبخند سمتم مداو سپهر که  ادممید ژماسارو  دبو

 بهزد و  رکنا ستمود نهویود یدکر رچیکا ببینم ابز - یبخند باید کهاس  نموقعاو میشه سبز کلمرو  نمجودبا

 نمجودبا ینجاا نکنم فکر نفسی میگم -:  گفتو  گرفت دشخو به یامسخرهر ی قیافه یه بعد دکر هنگا پیشونیم

 اچر من - یییربیشعو خیلی  زوشبا به مکوبید مشتم با ببین حالا دمیادر نهوهند که یدکر یرکا یه اااها دبیادر

 تو یمدار یخ ببینم ینجاا بشینررم؟؟کا تقصیر من یدکر ناقص تودخو یزد هولتاز  تو ووبخو خترد خها رمبیشعو

 نکنه دمیز رشو لم, د صندلی ترین یکدنزرو  نشستم یرهمونجو تسررو  یماربز شه سبز نهوهند ینکها قبل رفریز

 که منفیراه  ارهز نماو میرفتراه  ارهز لمد دافر یهابر؟؟  دبیا ادنخو کلا نکنه ؟نرسه دافر تا خونهرکا بخش ئیسر ینا

 بی کنیم ومحر یمرمجبو تودخو بستنی نیستش یخ بیا-زدم  پا پشت رمفکاا به سپهر نمداو با دبو هکنند میدانا

 پیشونیمرو  بستنی شتناگذ با که یدرد به توجه بیو  دمیز قهقه دشخو  خوشمزگ ی ابر شتدا که حرفش به توجه

 یهرو به ماا دمکر تعجبو  شد یریجو لمد گفتنش لحن؟ از  لمد هـجون - رسپهر: + گفتم دبو گرفته مودجوو کل

 صبح دافر تا ؟یانه رکشو مداو یرتا قایها ینا ببینم اممیخو ؟یبد بهمو  ینزفر ی رهشما میشه:  گفتمو  وردمنیا دمخو

 ؟نیانگر: گفت حرفمدادن  ابجو ونبد ؟برسه میتونه

 به دمخو گلم شنبا اننگر -دادم  نسرتکو کوتاهی مکثاز  بعدو  دمکر هنگا مچشمارو  دبو هشدزوم  که شچشما به

+  نکن شگیردر دیاز تودخو دنمیا پیش مشکلی هیچ,  انتهر همداو پنج ساعت صبح یرتا قایهزدم ا نگز ینزفر

 فکر تو که منیو  کشید مموها یهوار رو ازشنو ستشوو د خندید..  خیلی میزنه رشو لمد دنیا پیش مشکلی وارممیدا

 که زادهقاا یه میشی نمیایی مطب یگهد دافراز  نفس ـمیگم -در اورد.  فکراز  سمما دنکر اصد با مودبو گیردر دمخو

 پیشونیشوزدم رو  ینبین سرتم پشتو  یبر نکنه ؟کنی شموافر منو نکنه ارهند هیچکسو  هیچی به یزنیا یگهد

 نهاپشتوو  حمایت به قبلاز  بیشتر دافراز  من,  خها کنه شموافر ندگیشوز ادفرا بهترینادم  میشه مگه نهویو: دگفتم

 ی رهلشود فطر یهاز  یمزد ونبیر نساختمودو از  هر شد بلند نماو شتمدابررو  کیفمو  مبلندشددارم  جحتیاا تو ی

روز  هررو  سپهر دافراز  من یعنی دمبو سرگشته هموند جا مطب ینا تو که لمد هم فطر یه......از هم فطر یهاز  دافر

 که ماشینم سمت میرفتم شتمدا برسونم شب بهرو  یروز سپهر نهوبد بتونم نمیکنم فکر دــــب رررچقد ؟؟؟نمیبینم
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از ( ت  شرکتت بریم نبالتد ممیا شبا دهمادوازده ا ساعت دافر نفس میگم - فشطر برگشتم دمیساوا سپهر یاصد با

ذره  یه ینا که دبو یرنقدام ا رهلشوو د حتیرانا زمبا ماا فتر غنچ لمد دمکر دهستفاا من ابر که شرکت مالکیت) 

 حرکت مناز  جلوتر سپهر هچندما ینا هایهروز ی همه مثلو  اشبردادم  نسرتکو کنه تلخشو  کنه دنابورو  خوشی

 هر موقع هر مقد چنداز  یکتردنز یکمهدنز سپهر که.... هچندما ینا شتمدا مشیارا چه شسر پشت منمو  دکر

 بزنم هم جیغ که یا فاصله نبینمو میفته فاصله دافراز  ؟یـچ دافراز  ما.ا کنم اشصد کافیه فقط دبیا پیش مشکلی

 دبو هپیچید خونه تو که سوگند باد  مهر ی یزبا یهاصد دمکر زبا که...درو  شدیم اجد هماز برسه ادمبد شاید نمیتونه

 فرشتهدو  ینا شتندا با دمبو خوشبخت چه من...  اهو فتر شددود  مها نیانگرو  سسترا ی همه کر ازشنو گوشمو

 ییدارا ی همه ستامیخوو ازم  دمخو ی خونه تو دبو همداو معمو که دبو وزیرد همین رنگاا مشد جا به جا تختم... رو 

 لقبادر  ؟چی لقبا...در  نامش به بزنم حمتیز هیچ ونبدو  یختر قعر هقطر هقطر نشدکر رجوو  جمع یهابر رمپد که

 بهرو  ستا تشنه خونم به که همخونی زپو دبو ارقر دافر که یناز ا لمد ته هبد بهمرو  دمخو المواز ا یا صدقه که ینا

و  حرفا نه دمیکر یتماذ دبو گفته بهم انکامر که حرفایی نه یگهد که دمبو لخوشحا یرنقدا دمبو لخوشحا بزنم مینز

 که یفکر ارانهز با دبر بماخو....  منشراد انیوـک رـختد  منشراد فســـن, روز دوـــب منروز  دافر رنگا یهراکا

 ...لـسـعاز  شیرینتر خیلی فتمر شیرینی ابخو به هچندما ینا تو ربا لیناو یهابر شتمدا دمخو ی هیندو ا دافر یهابر

 یبددرد  یهو  کشید تیر مسرآن  یه که دمبو ابخو منگ هم زهنو ماا مشد رهوشیا تمرصو به منر جسم یه ردبرخو با

 دمکر زبا چشممو  ّمیدرو د نمیکشیدشو رنواو رینوو ا دبو سوگند ستد سیرا که موهامو. ه از پیچید دمجوو کل تو

 جانب به حقو  دمکرازاد  موهاموزور  به ندـــوگــــس دــــمدردم او خــــخا نکش ووکوچولو هییی - طر

 کوفتم اااابیدمااخو مشارا باروز  یه نتتتتربخو ااپیشیا جلو متازمیند دــــب ی هخترد - سوگند جلویه نشستم

و از  میخندیدو  دمیز بهم پاشوو  ستد میومد خوشش بیشتر دممیکر اشعوو د ردممیخو صحر من چی هر ابا یدکر

 دــــش میرد یییواااا - بو 30/د  دمکر هنگا ساعتو لحظه یه مشد بلند تختماز  9...  وردمیادر  هاییاصد شگلو

 پایین طبقه هیو را دمکر بغلو  سوگندو  دمکر جمع مسر بالایه موهامو باشم شرکت جلویه صبح هشت ستمامیخو

 ی مفهمید میومد شپزخونها تو که ظرفا یاصد وسراز  دبو گرفته یشزبا صبحی سر ردمیخووول  فقط بغلم تو مشد

 گل مسلاه +  ببینم بگیرو  سگرپد ی توله ینا بیا جونما  مهر ی بخیر صبح مسلا - ت فتمر ستا شپزخونها و مهر

 میشستم تمورصو حالی؟ در تادو شما هشد نتواعود صبحی سر اچر ه؟چیشد عزیزمم رکمبا تتولد,  من یهاخترد

از  کف زههنو که زمهنو میکشید دبو گرفته موهامو خهههها مشد اربید یرچجو نیونمید, عشقممم مرسی: گفتم

 موقع خب شدیییی نهویو. + د نشم یتاذ رنقدا کنم لـچـک مبر فکرشم تو,  میکنهدرد  ممغز سطو تا مموها کنو

 مثلا من ــــشلو وووهیچیو نمیکشه ممغز فعلا - خببب نباشه سوگند لباو  ستد تو که فببا موهاتو نبیداهخو

 ید  بکشو  سوگند حمتز دتخو - مشد بالا طبقه هیرا موندممم ابخو باشم شرکت جلو صبح هشت ستمامیخو
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 تودارم از  رکا یـــکل منهروزه  وزمرا نیست گرسنم فعلا - ااااکجا ردهنخو صبحونه+  بر باید من جونمم  مهر یگه

 فتمو ر دمکر هم ملایم یشارا یه ادمید نشونم جذبه با خیلی مشکی مپوشیدو  شتمدابر مشکی سلبا ستد یه تاقما

 جلویه نیفتم پس شمرنتظاا چشم ماهه چند که هیجاناتی سطو که مسرکشید هم لپرتقااب  انلیو یه همرا سر پایین

 فتابیما عینک نشد تر ارستوا مها مقد ادشخانوو  عمو هایهرکا یاور دیا با ما.ا فتنماز ر دمبودودل  زمبا دمبو شرکت

 . مشدرد  نخیابوو از  دمکر قفلو  ماشیندر  مموهارو  شتماگذو 

 جلویه. وودمیبو وتمتفا چی همه باید وزرــما دکر میشه چه لیییو دبو سخت یکم بلند پاشنه کفشایه با فتنر راه

 شکیزر مانتو یهو  تکمیل یشارا با ونجو هخترد یه دنبو رستگار مخانو دبو هشد ضعو منشی دمبو شرکت ئیسدر ر

 مسلا+  ؟هستن انکامر قایها مسلا -.  فتمر جلو تمئنینهاروم و  هایه مقد با دبو نشسته میز پشت مشکی لشاو 

 شتمدا مهم رکا یه من ارـچ هـع -.. کلا نمیبیننرو   کسی وزمردارن ا جلسه ئیسر قایها ؟شتیندا یرکا معزیز

...  نمیبند اردادقردارن  هم نلا, ا نمیبیننرو  کسی کلا وزمرا معزیز نمونمیددارن؟ +  یا جلسه چه نلاا نباهاشو

,  یختتنننر مکر یهابر دنبو لمد تو...دل همیبند  هم اردادقرداره  که وارهمیدا من شرکت تو موندنش به خیلی رنگاا هه

 ماا شد که شد متمو نشورکا گها بمونم منتظر زدهیا ساعت تا ستمامیخو.. دبو قیقه. د 0/40 دمکر ساعتم به نگاهی 1

 میتونستم مگه رمپد الموا یهابرزدن  له لهو  ماهه چند رنتظاا ینا دجوو با لیو کنم متمو شونورکا مبر دمخو نشد

 ودبو محیا کاملا فرصت یارحسابد قتاا فتر ستد به برگه چنتاو  شد بلند شجااز  منشی؟  کنم صبر ثانیه یه حتی

 یهویی. درو  ارممید شنگر ونندو د چنگ با  من ه لما که یچیز هخخخخ مـــتاقا دمکر کج مـــتاقا سمت همورا

 دبو چشما نهمو. نشسته رمپد میز پشت کا میدرو د شناییا چشمایه سمتم برگشت سر تا سه نهمزما دمکر زبا

و  جها دنبو نشسته عمو میز جلویه صندلیایهرو  که هم یدمر تادو  ااااکجا ینو ا کجااون  ما,, ا رمپد چشمایه کپی

 مسلا -.  دمکر زبا نبوز ردمیخو بهم شتدا حالم تسکو یناز ا دمبوداده  طولش یدیا, ز دنمیکر نگاهمواج 

 نعموجو مسلا+  کنم کامل حرفمو شتانز عمو یهاصد... ماا مشد نتورکا حمامز هشرمند نباشین خسته ووونقایوا

 ینجاا تا که همداو پیش مشکلی ببینم ممیا دمخو من میشی منتظر ونبیر ساعتی نیم یه? نفسم میکنی رچیکا ینجاا

 سمت برگشت,  شنادکر تظاهر یناز ا ردمیخو بهم شتدا حالم ااها خیلییی دبو بد خیلی نشدکر یزبا نقش... یمداو

و از  ستمد که نموبیر قتااز ا کهداد  لهو گرفترو  ستمو د سمتم مداو نخدمتتو ممیا نلاا ببخشید دمر تااون دو 

 شخص بلکه نیستم من باشه منتظر ونبیر باید که نیاو انکامر قاا هشرمند: گفتمو  مکشید ونبیر شستاد رحصا

 نتونست فهمید میشد حتیرا به شچشما یقرمزو  شستاد زشلراز  ینوا دبواورده  شجو.  دــتونیدخو شخیص

 روکا به اربز ببرنت نبیا نگهبانا دمنز نگز تا ونبیر وبر شو گم نفهم نبوز ی هخترداره و داد زد + د نگه شودخو

 دمر تااون دو مقابلو  مشدرد  رشکناروش از  بهزدم  قهقه کنم ضعر چه که هخند لبتها مخندید برسم ندگیمز

  ینجاا وزمرا ون؟؟؟بیر ببریدرو  نتشریفتو کنم هشاخو نتواز میشه دمیساوا
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 سمت برگشت دنبو هشد گندمی جو شموهاو دبو لبا سالشو  سن یکم که یدمر شد هدانخو بسته یاردادقر هیچ

 مونورکا بیاییدو  کنید متمورو  یزبا ینزود ا ؟یندکر نتودخو فلاا روما ه؟چخبر ینجاا منشراد بجنا: گفتو  انکامر

 سمتماورد  مهجو میکنم ستشدر نلاا صابتی قایها هشرمند: انکامر بریم باید یمدار مشکل رجو ارهز ما کنیم متمو

وارد  سیمهاسر هم ینزفرو  منشی من یهاصداز  شد رـک ممدخو شگو حتی که جیغازدم از اون  بلند خیلی جیغ یه

 تااون دو سمت شتندابر مقد به دمکر وعشر شتماندرو  متفرقه هایه بحث ی حوصله... سـفـن: نـیزفر نشد قتاا

زدن  فحر به وعشر دهشمر دهشمر دبو نهیجااز  دنبو ستراز  زشلر ینو ا یدزمیلر زمهنو ماا دمکر فصا مواصد دمر

 منشراد نفس من. نبهتو مبد کوتاهی توضیح یه هبهتر لیو نقایوا ننتودکر معطل یهابر متاسفم قعاوا من- دمکر

 سن به تا شتندا نگه  ثموامیرو ارث و  ندگیز نکشید حمتز که نددبو انکامر قاا قیمم منشراد انکیو خترد هستم

 صاحب مشد من یشبدوازده د ساعتاز  نه اـــــع.... وزمرا همیناز  یعنی,,,  منه هدــتول وزمرو ا برسم قانونی

 نچو باطله بشه بسته) دمکر رهشاا انکامر به(  قاا ینا با که یاردادقر هر بعد به ساعتو از اون  شرکت ینا جدید

, و  نیستن هم شرکت ینا چیاربدا حتی سمتی یچــــه میکنم تاکید ارنند شرکت ینا تو سمتی چـــهی نیشوا

 کنیم صحبت تا ینربیا تشریف دافر باشید مایل گرا نمیکنم مضارو ا یاردادقر هیچ وزمرا من که بگم خکرذ به زملا

 به شرکتو مرگش قبل رتپد منه سما به ینجا.ا کن گم ینجااز ا تورگوو  کن بس دددسفید چشم ی هختر: دانکامر

 یهابر که میدو دمراون  که میدد چشمم ی گوشه. از  نیست تو یهابر ینجاا برسه بهت هم لیاموا هرزده  من سما

 ینو ا بشه مطمن حرفا ینا صحتاز  ستامیخو که مفهمید دمیز فحراروم  ینزفر باو  فتر دنبو همداو اردادقر

 نشودوهرو  گفت ییاچیز یه یکیاون  شتوگوو  مداو دهمر هسترد من حرفایهداد  نطمیناا نبهشو که دبر ینزفر

 فرصت یه ابعد ما پس زهبیامر تونورپد اخد:  گفتو  سمتم برگشت دبو گذشتهازش  سالیو  سن که یدمر شدند بلند

 تویه منو  دکر حرکت قتادر ا سمت بهو  گفت ینوا رکمبا تولدتونمو  بزنیم فحر نباهاتو تا میرسیم خدمت مناسب

 کنین صبر میدین بچه فحر به شگو اچر شما صابتی قایها ننبالشود فتر معمو که دممیکر هنگا شتمدا تسکو

 به نبز نگز یه: گفتو  دکر منشی به.رو  کننرو اروم  عضااو ینا نبیا نگهبانا میزنم نگز نلاا ببندیم مونواردادقر

 قا: اصابتی.  باشم هفهمید ستدر ممید لحتماا همممم دمبو من یناز ا رشمنظو...  کنن جمعش ینوا نبیا بگو ها بچه

از  منشی اههمرو  گفت ینوا یمارند حرفی باشما ما!! یـچاربدا حتی ینارند سمتی هیچ ینجاا یگهد شما گویا انکامر

 سیلی یهاورد و  رشیو دمبو اماجر شاهد لبخند باو  دمبوداده  تکیه میز به که من سمت به معموزدن  ونبیر قتاا

 غیودا مشنیدو  مداو نسمتمو به کهرو  ینزفر تند هایه مقد یهاصد. و  شد کج سترا سمت به مسرزد  بهم ناغافل

 . دمکر حسو  دبو هشد یرجا تمرصورو  مشد رهپا لبو  ماغماز د که خونی

:  گفتم دبو تمرصو یهرو ستمد که حالیدر رهبخو حقمو کسی ارمنمیز منشراد انکیو خترد منشمراد سـفـن من ماا

رو  هخترد ین: اانکامر قتاا تو نمداو ننگهبا تادو که دبو لحظه نهمو وووونرــــــبی شی گم من قتااز ا میتونی
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از  منو میتونه کی ببینم ممنتظر گفتم یبلند یهاصد با شهوارد  ندین زهجاا هم یگهد شرکت یناز ا ونبیر ببرینش

و  انکامر سمت برگشتم گوشدم  شتماگذو   گرفتمرو  10 م رهشماو  شتمور دا گوشیمو 1...  کنه ونبیر دمخو شرکت

 نگز یامیخو هرکی به: انکامر نوــــج عمو کنه مشخص رلاشخو تویه با  منو تکلیف میتونه بهتر پلیس:  گفتم

 فحر شخصی ملک ومکد. * از  کنم شکایتازت  میتونم منه شخصیه ملک منه سما به جا ینا نبز نگز بزنی

//  دهکر بچشزن و  سما بهرو  ینجاا مرگش قبل که میشناخت بخورو  توذات  زبیامراخد انکیو ؟؟؟؟؟؟میزنی

,  بابایی سرهنگ پیش هم یکیو  نمحلتو جمعه مماا علی جحا پیش یکی منه پیش یکیداره  کپی تا سه هم شسند

 اصد سمت برگشتمو  دمکر قطعرو  گوشی حرفاو  اصد ینا نباشنید 9 تها یزسا سند یهابر یدار حرفی چه حالا

 دمیز فحر تلفن با ینزفر که میدد پیش قیقهد چند نچو دبو یرتا قایها شرکت بخش ئیسر نهمو  %9 لحتماا

در رو  یدکر گم تورگو گفتم یچیزو  مقدمه هیچ بی طرفم برگشت حرفی چـهی نهوبد.  وودبو یدنید معمو ی قیافه.

 من بیایین ظهر دنبو ارقر مگه میکنیییی رررچیکا ینجاا صبحی سر تو: ینزفر ررپیر لویهزا ببند تسر پشت هم

: گفتمو  ماغمو د لب جلویه گرفتم شتمودابر یکاغذ لستماد چنتا میز یه. از رودمبو هچید ظهر ابررو  برنامه

: سپهردر  سمت برگشتمزده  کشو شناییا یهاصد نشنید با شد متمو حرفم که همین کنم صبر ظهر تا نمیتونستم

 گرفتن بالا با سـپ میکنی غلطی چه ینجا؟؟؟انبالتد ممیا شبا دهمادوازده ا ساعت نگفتم ووتو به من هــــمگ

و  ینزفر سمت برگشت؟ خوبه حالت ؟نفسم هدـــچیش - سمتم ییدو دو یدرو د خونی لستماد لحظه یه تمرصو

 ظهر تا نتونستم اممیخو رتمعذ,  نکن شلوغش, بابا خوبم+  ادزــــستمریداش؟؟؟ د یدار شواهو یرینجو: اگفت

 قایها با هم ینزفرو  سپهرو  میشدراه  بهرو  شتدا حالم دبواورده  بقندا امبر منشیو  دمبو نشسته زهتا مکن تحمل

و  دبو بقیهاز  جلوتر که پلیسی شدیم بلند همه تو نمداو پلیس چنتاو  شد زبا قتادر ا که دنمیز فحر شتندا یرتا

 شما منشراد نفس مخانو: گفتو  بست سریعو  ختاندا بهش هنگا یهو  دکر زبارو  هندوپر بغش دبوزده  هم هندوپر یه

 شاکی یکلانتر ببریمرو  مخانو باید+  ؟چیه قضیه وان؟سر بجنا هچیشد اچر: سپهر یکلانتر بیایید من اههمر باید

 ؟؟چییی شاکیه ؟شاکی مپرسید متعجبو  برگشتمدارن 

,  دبو دهکر شکایت نعموخا.. هخبر چه که شددار  خبر شستم مخانو بفرمایید... شخصی الموا غصب مجر به+ 

 وانسر بجنا یمشرمیا نمودخو: سپهر طرفم میومد شتو دا شد قتاوارد ا مخانو پلیس یه که دمبو افکر توهمین

 مخانو باید یمدار حکم ما قا: ا گفت بهشو رو  گرفترو  دبو گرفته نجموار کهو  سپهر ستد پلیسه شــمرمیا دمخو

ان  یه دممیکر هنگا فماطرا همشاجر به شتمدا گنگ کلا 24 یکلانتر بیایین نینومید زملا شماهم 1 نبیا ما اههمر

از  حتیرانا تا شتدا ترحم حس بیشتر لبتها هه دمیکر نگاهم حتیرانا با شتدا دفتاا گیر یرتا قایها هنگا تو نگاهم

 شتمدا ونبیر سمت بهاون  اههمرزن و پلیس سمت فتمر دمخو هنگااز اون  ارفر یابر.یدزلر لمد مداو مبد نگاهش

 بهرو  شتماند گفتن ابر حرفی ماا دمکر نگاهش... ســـفــن: سپهر دکر متوقفم سپهر یهاصد که دممیکر حرکت



 یخوشبخت هیسا

 
22 

 

 شه مشخص معمو با تکلیفم باید وزمرا همین یکلانتر رشبیاو  کن اپیدرو  خونهرکا صلیا سند لطفا گفتم ینزفر

 دسرگر یه نکیلشوو با دنبو ونمــعموج همروم  بهرو دمبو نشسته یکلانتر تو.... ونبیر سمت به دمفتاو راه ا گفتم

 ینزفرو  سپهر بعدشم یمهدو اول  شد زبادر  دسرگر بفرمایید باو  ردخودر  به یا تقه میخوندرو  هندوپر شتدا هم

 ضافها پایه یهاصد اپسر پشتبند ماا ختمدو مینز بهو  گرفتم نشواز نگاهمو نتا سه ینا فقط دممیکر فکر تو نمداو

 یا یدفر با گرمش مسلا سپسو  نظامیش امحترو ا مندوپر دسرگر نشد بلند با که دبو پایین مسر زهنو میومد یا

 فقط بزنم حرفی نتونستم ماا دمکر پکو سرهنگو  خوندا یهو  یرتا قایها نیدد بادر  سمت دمکر کج سرمو یادفرا

 نهااخو رنگاا منشراد مخانو:  گفتو  طرفم برگشت دسرگر مشد بلند مجااز  نبهشو امحترا یهابرو  دمکر ننگاهشو

 دسرگر دهخو بهو رو  دسرگر میزرو  شتاگذرو  سند یهو  فتر جلو یمهدزدم  بهش جونی بی لبخند ااها یندار دیاز

 دسرگر هشد شکایت نعلیهشو بکذ به پس منشهراد مخانو سما به نماو که هستش شرکت صلیا سند ین: اگفت

 انکامر قایها که یسند ینا پس مشد گیج کاملا  من: گفتو  برگشت ما بهرو  دکر سند به یسرسر هنگا که یناز ا بعد

 بهش نگاهی دسرگر نبگیرازم  منو حق انمیخو ساختگیه یناا سند دسرگر بجنا: انکامر ؟چیهدادن  ئهارا منشراد

وارد  یزسرباو  ردخودر  به یا تقه نشدکر اصد پشتبند ییاخد زسربا: گفت بلند میشه ممعلو یزود به: گفتو  دکر

 سلیمانی وانسر به هبد گفتو  طرفش گرفترو  سنددو  هر دسرگر که دبو دهیساا ساکت نظامی امحترا بعد شد قتاا

 شد رجخا قتااز ا نظامی امحترا باو  گرفت روها هندوپر اممیخورو  ابجو ساعته نیم بگو فقط صلها مشوکد ببینه تا

 . هنر پیش مها برنامه طبق هیچی ممیترسید دمیز رشو لمد

 لبخند ههرا بهرو چی همه کن دعتماا من به,  شبا: اروم  گفتو  طرفم شد خم صندلی پشتاز  فهمید حالمو یمهد

 دامر یمدبو نشسته قتاا تو زماهنو ماا دنبو ونبیر کیلشو و عمو.  دمکر لطفتشو  مهربونی همه ینا رنثا جونی بی

 اصد به با.  دبو هشد تنگ مسوگند یهابر لمد دمبو گم تخلیاتم توو  دمبو دهکر کز گوشه یه منم دنمیز فحر شتندا

 لنباد فتنشور نگاهم با ونبیر فتو ر گفت یببخشید دسپهربو گوشی,  نشد ساکت لخظه یه همه گوشی نمددراو

 ینا ابجو لی, و اشبر شتماند بیاجوزد  بهم بخشی نطمیناا لبخند ینزفر منددوبرگر سرمودر  نشد بسته با دمکر

 لخوشحا دنمیکر کمکم شتندا شتیاچشمد هیچ نهوبد که ماییاد همچین دنبواز  زمبا دمیبو هم هرچی هندوپر

و  رمکنا مداو سپهر,  ونبیر فتو ر گفت یببخشید بعدشمو  دکر کوتاهی صحبت تاقشا تلفن با دسرگر.  ممیشد

 اممیخو,  اخد به مشدسپررو  چی همه: گفتم هبگیر رشهمکارو از  اسند دنبو تقلبیو  صلا ابجو فتر دسرگر گفت

 کیلشمو و عمو,  دسرگر نمداو با نه یا همیگیر یتیمو حق نشد ردهخو جلویهو  میکنه یازنو یتیم یرچطو اخد ببینم

 مخانو:  گفتو  دکر ستشد تو هایه برگه به نگاهی دسرگر یمدبو شگو پااسر همه نشستن نسرجاشوو  نمداو

 منشراد انکامر یقاو ا کنین شکایتزدن  افترا نبهتو ینکها مجر به منشراد انکامر قایهاز ا میتونین شما منشراد

 دبو صلا من سند پس,  مکشید عمیقی نفس حرفا ینا نشنید با.  میشین ستگیرد ملکی دسناا جعل مجر به هم شما
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 یا باشه صلیا سنداون  چه منه حق شرکتاون  ما: اانکامر.  نیشواز ا ارمند شکایتی من: دسرگر سمت برگشتم. 

 که پولایی به هم یرکا, نتزد افترا بخاطر نمیکنم شکایت: ازت  گفتم بهشو رو  مشد بلند مجااز  منه حقاون  جعلی

,  بهت میبخشم هم رونااو ارمند یبونداخو دتخو حسابایه تو ماا یبوندامیخو شرکت بحسا تو باید هچندما ینا تو

 اچیز خیلی دبو ارقر...  ادرتبر رگادیاو  مانتا حق, در ادرزادتبر حقدر  یدنکر نگیدومر باشه دتیا بخو ینوا ماا

و  بزنه حرفشو شتمانز...  ما: اانکامر نمیبینی من فطراز  هم لیار یه یگهد ماا مبد سهمتو دمخو دبو ارقر برسه بهت

و  هبگیر خالی ننو تادو ییشواغذ هعدو یه فقط هعدو یه که ادرزادتبر ستد شتیانز تومنارهزدادم  مهادا دمخو

 یگهد ریبا هنمیر دمیا قتو هیچ رویناا یدکر پر بچتوزن و  بحسا نمیلیو نمیلیو من لپواز  نوقتاو نباشه گرسنه

 ونبیر ممیومد قتااز ا شتمو دا دمکر مضارو ا هندوپر. ممید دبا بهرو  نمانتودود شه نتواپید من ندگیز بردور و  هم

از  پولامو د؟؟؟نمیز مو صلا با تسند ینا بگو بیوا به:  میگفت که مشنیدرو  کیلشو با معمو بحثوجر یهاصد که

 جحاو  سرهنگ بجناو  یرتا قایهاز ا یکلانتر ونبیر.  نشست ملبارو  یخندزپو.  کن صبر ونبیر میکشم حلقومت

.  دمکر حافظیاخدو  تشکر دبوداده  نبهشورو  سند کپی بابا که دنبو ینفر سه نهمو دمبو هفهمید زهتا که قاا

  تولدهههه جشنو  یوزپیر جشنه قتو که شین ارسو همگی: سپهر

 لیدارم و رکا یکم منم: یمهد.  مبیاو  دارمبرو  مریمو  بکشم شکلمو  سر به ستید یه خونه ممیر من سپهر: ینزفر

 که دممیکر ننگاهشو هگلنبیدور چشمایه با د؟؟؟؟بو جشنی چه دمبو هشد هنگ جشن به میرسونم مودخو حتما شب

زد و  بهم چشمکی ؟کجا ؟کی ؟؟؟؟چی جشن ه؟؟؟چخبر ینجا: اگفتمو  سپهر سمت برگشتم فتنو ر دنکر حافظیاخد

 تتولد ابر کوچیک جشن یهزد  بهم چیو همه شرکت به مدنتزود او ینا ماا اتبر بشه یزاسولپر دبو ارقر: گفتو

 رییــــهــــــــم ی به لیوا خخخخ دمبو ـمنگ زهنو ؟؟؟؟؟نــــه - ـــت ی خونه تو و,مهر یو  من گرفتیم

 رسرکا منو گرفتن جشن قعنیوا رنگاا مبیا کنم ضعو سلبا ممیر گفت شمدخوو  دکرده پیا خونه جلویه منو سپهر

 ابر تولد ووفپو, نشد دهماا یهابر ارمند یدیاز فرصت نبیا دبو ارقر هفت مهموناو  دبو عصر رچها ساعت...  شتنانز

 هبونداخوو  سوگند   یمهر تو فتمو ر دمکر زبارو  خونهدر  سریع بشم حاظر حسابی ستدر نمیتونم من نوقتاو منه

.  کنم کمک بهش که شتماند یدیاز فرصت. دمیکر دهماو ا مشاو  دمیکر رجوو  جمعرو  خونه شتدا شمدخوو  دبو

 ونبیر ممداو مند قعر بویه ستمامیخو فقط که یسرسردوش  یه بعد,  محمو فتمر ونبیر لباسایه نهمو با مستقیم

و  دمکر جمع یا گوجه مسر بالا موهامو یرهمونجو دمکر خشک موهاموو  ینها جلویه نشستمو  مپوشیدرو  تنپوشم

 پیش لسا,  دبو مجونیدبا نگر به یلبردا یقه هناپیر یه دمبو دهکر بنتخاا لباسمو,  دنکر یشارا به دمکر وعشر

 دمکر مرتب هاموو برا  درپو مکرزدن  بعد همین ابر کنم غلیظو  یشمارا دیاز ستمانمیخو..  دبو گرفته متولد ابر مامانم

 پرپشت یهاوبرا که یملر بعد کنه ممعلو چشممو هایه رهکنا فقط که مکشید مچشما بالایه کیزنا خیلی چشم خطو 

 مچشمازدم  هم سایه کم خیلی,,  بزنم یدود ی سایه هم رهیذ گرفتم تصمیم دبو دهکر تر حجیم خیلیرو  مبلندو 
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 زمهنا نعموروش رو ز ینا بزنم چشمم خلدا که یا هنقر ادمد نموا شتدا کم ییچیز زهنو ماا دنبو هشد بخو خیلی

 ساعت به نگاهی دمکر متمو یشموارا هتیر بنفشرژ  یه با,  دمیکر ابجذ روها چشم ازهنداز ا بیش دمبو گرفته دیا

 دنکر رگبز فر به دمکر وعشر قتو تفو ونبد. دمکر زبا موهامو گوجهو  قبر بهرو زدم  بابلیس.  دبو نیمو  پنج دمکر

 افطراز ا یکم شد متمو هبالاخر ووفهو مبد حالترو  مو همه ینا بکشه لطو ارهقر رچقد نستومید اخد... مموها

 6 میرسید بنظر بلندتر خیلی موهامو حالت ینزدم ا کلیپس شیرو از ز دمکر جمع مسر بالایه روموها مها شگو

اوردم و  ونبیر ورشکااز  لباسمو سریع,  دبو  15/ دمکر ساعت به نگاهیدادم  حالت یکطرفه همرو  مموها جلویه

 ی سینهاز  هم زکنا بندو دو دبو دهفتاا نجمار یهرو یلبردا یها یقه دمکر لباسم به نگاهی یینها تو... پوشیدمش

  سلبا

 هم شکمر یه. رو دبو هشد یدوز نگینو  بدنم به دبو هچسبید کاملا سلبا یبالا ی تنه نیم میشد بسته دنگر پشت به

و  میشد شکلو نوزا یهرو تا دبو تنگ رهمونجو هم سلبا ی تنه پایین دبو ستمرا پهلویه سمت کوچیک نپاپیو یه

 خخخ دمبو هشد محشر کم نماز ینا تو کلمههه قعیاو معنایه به.  دبو ستمرا نویهرو زا تا هم کچا نهویدو   دگشا

 جایه پوشیدمشو  مکشید ونبیر کمد یرز زهمارو  سانتیم پنج پاشنه مشکی لصند... نباشههه دخواز  تعریف لبتها

و  مگوشارو  ختماندا ینجیرز ارهگوشو جفت یه سریع... خیلییی دمیکر کجی هند خیلی نمدگررو  بابا نبنددگر خالی

 ست لباسم نگر همو  کنم پاکش شتماند فرصت دبو منگشتارو ا مشکی کلا ختماندا ستمد هم دهسا ستبندد یه

 پایین طبقه فتمدو ر حالت بهو  گرفتم ستمدبا لباسمو جلویهو  نمدگر بهزدم  عطر یکم بمونه شتماگذ همین ابر کنم

 یمهر:  گفتم یبلند خیلی یهاصد با بو شپزخونها مخانود  یمهر.  کنم دهمارو ا سوگند شتمدا فرصت ساعت نیم فقط

روش  سوگند که مبلی سمت به تند دکر تایید حرفمو میرس مهمونا نلاا کنم تنش سلبا ممیبر وسوگند من نجو ن

 نیدد با ما..ا کنه نکوفتمو بیشابدخو بخاطر ارهقررو  شب کل کنم ارشبید گها که دمبو فکر ینا تو فتمر دبو هبیداخو

از رو  موهامو کنم بغلش که دمیز پاو  ستو د خندید من نیدد با هم سوگند,  نشست لبم ور لبخند زشبا چشمایه

 دمکر قفل پاشوو  ستد که دمکر بغل یریجو وسوگندو  نبهشو نزنه چنگ سوگند که ختماندا پشتم به مها شونه

 کمداز  تخترو  شتمشاگذ دممیکر خشکش که حالیو در  شستم سریعرو  تشرصو...  دمخو قتاا مییددو سریع

 همرو  شتدا قرمز هایه شکوفه سلبا کمر هایه گل مثل که هنشماپیر ست هدبند,  ونبیررو اوردم  شقرمز هناپیر

 دفتاا دمیا هنشاپیر نپوشوند بعداوردم  کمداز  دبو یرتو شبالا که سفیدشم بایهراجو...  تخترو   رشکنا ختماندا

 گرفتم لپشاز  ننیشگو یه هتمیز میدد که کنم زبا پوشکشو ستمامیخو مغید ی قیافه با دمنکر ضعو پوشکشو صلاا

 اشخرا نشدنمو دهماا یگه.د شتماگذ شسررو  هدبندزدم و  شونهاروم  پشتشو کم موهایه. دمکر شپا باشمراجوو 

رو  مموهاو  دمکر نگتررپررژم رو  یینها جلویه مشد بلند نمداووف او - مپرید مجادر از  نگز یهاصد با که دبو

 باو  سینم به مچسبوند پشترو از  سوگند. دبو تکمیل تیپم  ستمزدم رو د هکنند بمرطو مکر یکم شونمرو  ختماندا
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 به نگاهی یینها تو... کنه ابخررو  مموها نمیتونه همزبا بزنه پاو  ستد هم رچقد هر حالا گرفتم شکمشاز  ستمد یه

 پا کله بغل به سوگند که دمکر جمعرو  لباسم جلویه زادما ستد با یخترو د درما یمدبو عالی ییاخد دمکر ستایلما

  نشم

اورد  اشبر که دهبوداده  رشسفا یچیزن  مهر یدادم  لحتماا پاییناز  نمیومد ییاصد هیچ ونبیرزدم  قتاا از

 ورمیا کم لپو مطمعنمد  جش ن ابر گرنه, و  مهر ی بهرو دادم  ماهیانم قحقو ی همه یشبد که یناز ا مشد لخوشحا

 ملبارو  نگیر کم لبخند ارهمیز میز یهرو رو همیو فظرو داره  منه به پشتش که سپهر نیدد با که دمبو ها پله یهاخرا

 موند هخیر نگاهش لحظه چند یهابر ماا دبو لبش یهرو یلبخند, اول  برگشت سمتم به مپا یهاصد نباشنید.  نشست

 محکمتر لباسمو جلویهدادم و  موضع تغییر همین یهابر ممیشد بمعذ نگاهش سنگینی ین...از ا سوگند منو یهرو

 دموعوروز وزمرا عالی سپهر عالیمم - ؟خوبی مرسی ملاـس ـس+  یمداو شخو مسلا - سمتش دمکر حرکتو  گرفتم

 لیــخی+  دکر منگا عمیقو  کشید لپمو دـــسیر هبالاخر, دهبر بماخو باخیالش هرشب هچندما که یهروز منه

 همزبا  گرفت بغلمرو از  سوگند  یـــمرس - دمکر ییزر هخند بانو مشبا یربخو چشم میترسم یشد خوشگل

.  مشد لمشغو میز یهرو ها پیشدستی دنکر مرتب بهو  گرفتمازش  نگاهمو ماا دمکر شنگا لحظه یه دبوروم  نگاهش

 هشد هکنند هخیر قعاوا یباییتذوق ... + ز قبر یا شکها قبر منمیفهمید دبو شچشما تویه برقی دبو کنمنا سپهر هنگا

 یشدرو چشاتو: گفتم بشاجوو در  مخندید دارمبرازت  هنگا ادنمیخو لمد هم یدبو پیشم شب تا صبح که منی مشبا

 گفت دمیکر جا جابه بغلش تورو  سوگند که حالیو در دکر ساعتش به نگاهی نامهمو دنکر یرد اچر ستیرا کنننن

+  ااااانمیا هفت گفتی تو ماا - دمکر نگاهش تندو  سمتش برگشتم سریع... هشت تا وــک نبیا تا هموند زهنو

 یعنی صلاا مشد دهماا یرچجو منفهمید من یربیشعو خیلی ررسپهر - یش دهماا سریعتر گفتم یرنجواو من بـــخ

داد  مهادا ادمید جا شودخو حتیرا مبل یهرو که حالی, در کلکیییی چه نه+  میاننننن هفت گفتی بهم یزد کلک تو

 گفتم ما نگرفتم تحویل+  اااابابا بگیر تحویل تودخو کم گفتمو  گرفت مخند گفتنش مااز  - منیستیم نمهمو ما مگه

  همداو هم نماما گفتو  دکر شپزخونها به یا رهشاا سر با دمکر نگاهش هگلمبیدور چشمایه با نیستم تنها نچو

 لج بااه  گرفته فحر به منو ساعته سه بگم مدا شخو مبر تا بگی ترزود یدمیمر: گفتمو  لپم بهزدم  میارو سیلی

زود  مودخو که مینز رمبخو کله با دبو هموند کمو  مپا یرز فتر لباسماول  مقددو نهمو شپزخونها سمت برگشتم

  کنی ناقص نزنی تودخو ششایو+  دمیساوا فصاو  دمکر رجوو  جمع

 خیلی مسلا - گفت بلنددادم و  جا ملبا یهرو یلبخند سپهر درما خانم ههرو ز م مهر ی نیدد باو ع  -ََ ع و َ ع و َ 

.. ماشاللههه:  گفتدور زد و  فماطرو ا مداو هبد منو ابجو که ینا نهوبد ابخد دمنبو حمتز به ضیرا مدیناو شخو

 نگاهم تحسین با مخانو ههرز هم ن مهر ی هم تو خوشگلی رررچقد ررخترد تپا کف چشمم ماشاللههه اررهز
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 دمخو کنمدود  سپندا یه مبر:  ب یمهر مرسی یندار لطف شما - پایی ختماندا سرموو مکشید خجالت,  دنمیکر

 معزیز باشه شتز اچر: ههرز بیخیا اابابا شتهز نجول  مهر ی عه - شپزخونها سمت فتر سرعت با مشا نزنم چشت

 سپندا بعد هبالاخررو  کسی بزنه چشم میتونه هم شتندا ستادم از رو دو گاها لیو هـن ها رهشو نچشممو نمیگم

 هم سپهر دنمیز فحرو  دنبو نشسته یجا مخانو ههرو ز  یمهر نشستن هبالاخر دنکر رهپا تیکه رفتعاو  دنکردود 

و  جنب بهرو  همه نیفوا یهاصد گذشت که یکم,  سپهر رکنا نشستماوردم و  شربت نشوابر دبو گیردر سوگوند با

 تو میکنم زبا من کن صبر: گفتو  گرفت ستمود سپهر کنم زبادر رو  مبر تا مپاشد نمداو مهمونا که ختاندا شجو

و  بشینم ینجاا من شتهز مید... د کنه زبارو  حددر وا تا بالا نبیا مهمونا دبو منتظردم در و  فتر بغل به سوگند بشین

 یمداو اچر+  دکر نگاهم,  دمیساوا رشکنا سپهر پیش فتمو ر مپاشد همین یهابر من مهمونایه لستقباا هبر سپهر

 بیایی تو شتهز مهمونی تمدخو تو بعدشم نستقبالشوا منیا میهاحترا بی منن نمهمو نااو بــخ... بــخ - ؟؟؟پس

 نصحبتمودر  به یا تقه ردبرخو با خونس ینا تو مپا یه که من ؟؟؟مهمونم من خخخ... +  بشینم من نوقتاو لستقباا

 لستقباا مگر دــشزبا شگو بنا تا نیشم نمداو کیپیا که ها بچه ی همه نیددبا دمکر زباو در و  موند متمو نیمه

  کلشونو ماشا که هم اپسردادم و  ستد فقط مینا با ماا دمکر بغلرو  ملهاو ا مریمو  نشواز دمکر

 شربت دبو هشدداغ  نبحثاشوو  دنبو نشسته همه.  دبو نهشواهمر هم یمهد... تو فتنر سپهر اههمر پایین ختناندا

از  نیومد لمد لیو میکنم ییاپزیر دمخو من تمهمونا پیش بشین تو دبوداده  گیر  مهر ی که نهمشو به دمکر رفتعا

 هبالاخر میرفت سر حوصلش مخانو ههرز کنه ییاپزیر پاشهاون  بعدشم دبو من نوبت یگهد نلاا دبو دهکر رکا صبح

 هرسه ببینم پاشین کنین ضعورو  نلباساتو پاشین ااخترد -....  خوبین صحبت هم گذشته نشودوهراز  سالیو  سن

و  دبو خونم نمهمو ماا شتماند مینااز  خوشیدل  چند هر کنن ضعورو  نلباساشو تا قتاا تو مکشوندرو  نتاشو

 وعشررو  جشن بعد یمربخو مشااول  هحاضر مشا گها نجو م مهر ی: گفتم یمهر  بهرو  دبو جبوا امبر هم مشاحترا

 شپزخونها سمت به دنبو دهفتاراه ا مسر پشت هم مریمو  ملهاا بچینیمرو  میز تا کمکت ممیا نلاا معزیز+ اره  کنی

 به مشبا اااکنا یزو یزو کم: مریم نمودخو میکنیم حاضر چیو همه سوتهدو  بشینین شما ااکجا شما: گفتم که نمیومد

 فحر عنو یناز ا میکنم سفالتا هنتود میزنم بزنی فحر هم یگهد رهیز فتیر نمخمورو  یشد خوشگل کافی ازهندا

 توو  کدبانویی پا یه شما نیمومید مخانو -ملها؟ ا ؟تهدید یا کنه تعریف؟  ستاخو نلاا دبو گرفته مخند نشزد

 بشینیم یمارندرو  مینا ی حوصله که سینجاا مسئله لیو فهمید میشه نتدکر رگبز بچه زا ینوا یارند کم خانومی

 مهر ی یهاغذ دبو غمر با پلو شکزر چیدیمرو  میز باهم پس تو بیایین  میزنین فحررک  یدیاز یگهد ماشا - رشکنا

 اصدرو  سپهر پنا یهو از رو  میزرو شتماگذ همرو  ها نوشابه میزرو  چیدیم چیو همه دبو هم لتو رو دسالا عنو چند

رو  میز - منه عشق کوچولو مخانو ینا نیس حمتی+ ز شتیدا نگهو  سوگند اایادفتاا حمتز تو - ؟جونم+  دمکر

 تو ها اغذ دنکر رنباا به یمدکر وعشرو  نشستیم میز پشت همه که نکشید لطو یدیاز نماز نبیا بگو همه به چیدیم
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 رنقدا لیو رهبخو شیر غیر یچیز نمیتونست زهنو دمبو هنشوند مپاو رو  دمبو گرفته سپهررو از  سوگند نشکممو

 شتهاگذ هم هنگو ا دنبو هشد لوو ییاپذیر تو اغذ بعد همه ییاخد دکر کوفتم منم یهاغذ که دمیکر جهوور جهور

و  دمکر شنشو رو رشو فظر تویه شتماگذو  یمدجمعکر روظرفا سریع ماهم دبو دهبررو  سوگند هم سپهر دنبو

 تا ادمید ژماسا پشتشوو  دبو گرفته بغلشرو  سوگند که سپهر نیدد با شد ییاپذیروارد  قتیو ملهاا بقیه پیش فتیمر

 ههرو ز نخندید همه کنی یدار بچه یبلد بخو اااااها شدنته بابا قتو میبینم سپهر:  گفت بلندو  یدد بزنه روقعا

  مرـــختد هبشنو هنتاز د اخد: گفت مخانو

 تا دکر دیارو ز هنگا یهاصد انمهر رمبیا که دنبو زملا یچیز یمدبو شتهامیزهاگذرو  چی همهو ... همیوو  شیرینس

 کشوندو  گرفترو  خانومش ستو د شد بلند دشخو هم یرکااول  نهمو. .. نبد نشودخو به تکونی یهو  پاشن ملت

 خیلی شتنانمید بر همدیگه چشمایهاز  چشم هم لحظه یه نقصشور بین دنبو هم عاشق قعاوا انمهرو  ملها, اسطو

زوج  نااو بعد کلا دمیز جمو نبینشو عشق ماا دبوو اروم  دهسا خیلی نقصشو. رنشوا هنفردو قصاز ر مداو خوشم

 یارتکر حرکت هیچ نقصشور دنبو تر یا حرفه خیلی ینا. ا ینزفرو  مریم نبلندشد نجمعمو یا یگهد خوشبخت

 سکلا متمو لیکسا: گفت سپهر که دممیکر ننگاهشو شتمدا زبا هندبا. دنبو محشر کلمه قعیوا معنایه به شتاند

 دمکر هنگا دبو گیردر سکوعر بایهو  دبو نشسته مخانو ههرز بغل که سوگند به چشمم گوشه.از  مخندید خخخ فتنر

 به روما بدین رفتخاا گها سشما نوبت حالا:  گفتم مریمو  معین به. رو  حتمرا سوگند سترو از د مشبا شکراروخد.

 که دبو ممعلو ماا دکردراز  مینا فطررو  ستشو د شد بلند هخند با معین لمی لکما با: معین.  کنین نمهمو قصر یه

 دبو دهکر تمرکز شکمر قررو  فقط که مینا...  برقصه سپهر با شتدا رنتظاا حتما نشد لخوشحا دپیشنها یناز ا مینا

 قبل,  یمهد سمت دمکررو  که همین.  کنه نخوشحالمو که دکررو  سعیش لیو نیستوارد  دیاز دبو ممعلو هم معین

 نیستم هم بلد منرقصید هرمماخو سیوعر تو حتی من مشرمند هـن هـن: گفت یمهد کنم زبا هنمود امبخو ینکها

 نامت ثبت قصر سکلا میبرمت دافراز  کن صبر: گفتمو  مخندید همین ابر بهش کنم ارصرا نستموند جایز نجا نفس

 نوبت حالا:  گفتمو  دمکر مخانو ههرز به.رو  نخندید همه یبردر  قصر یراز ز نمیتونی که دتخو سیوعر ابر میکنم

 یزر هیکلاون  با مخانو ههرز که ینا رتصواز  ببینم سطو وبر بگیرو  تسر به کاکل پسر ستد پاشو نجا خاله سشما

 بچه ینا پایه هم میتونم من صلاا ببین کن هنگا من لساو  سن به مختر: دههرز دبو گرفته مخند هبد قر ادبخو تپلشو 

 دمنکر لقبو لشاو میدی رتفتخاا به یقر یه هم م مهر ی منو شما بعد شو سپهر پایه هم  شو بلند دتخو ؟برقصم

 خجالت شتدا زناو  هعشو یدیاز قصمو ر فتمر قصر سکلارو  چندسالی من باشم سپهر پایه هم نمیتونستم یعنی

و  قصیدنتر قتهو خیلی پاشو فهومعر فامیل کل تو قصتر که تو درما پاشوه :  یمهر.  بشم پا هم سپهر با ممیکشید

 به منو شتدا دبو سپهر. مشددودل  بیشترروم  جلو ستید نشددراز  با ماا دمبودو دل  زهنو شد تنگ لمد مندید
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 منو ستشد تو شتماگذ ستموزدم و د یادر بهو  ل..د پاشو پاشو میگفتن که ها بچه یهاصد با  دمیکر تعود قصر

  ؟برقصیم نیایرا گفتم سپهر بهرو  ارم؟؟بز نتوابر هنگیا چه خببب: انمهر لحا سطو کشوند

 باشم تپا هم سلبا ینا با نمیتونمرو  یگهد قصایهر میگم همسخر - ؟؟؟برقصی یرچجو ستیامیخو پس -سپهر

 محسن   ی نهدو نهدو میکنم فکر 7ن  رهشما گفتم انمهر بهرو  3 ضمر - منو رنخو فقط باشه. +  برقصیم نیایرا

از  ساکتم یدد که هم انمهر, دمکر شنگا فقط 6 نبز نه:  سپهر 5 مــــچش به ی: اانمهر بز نواو ستزاده ا هیمابرا

 دمخو یهرو به لیو  شتمدا سش,دو مهوکد مفهمید لشاو یمیکسو ر هنگا نشد پلی با دکر شتدابر ضایتر سکوتم

... یگهد کن وعشر دکر رهشاا هم چشمش با مجلو نقصیدر به دکر وعشر سپهر.. دبو هخشنددر سینااز  وردمنیا

 تویه تو جا به دنمیاام  کسی مشد عاشقت اتوهو میکنه هیداره  لمد یرینجوا تو ابر دادم لمود خهآ من که یرینجوا

 توچشااون  شد حک خهآ من لهد

 مبیا بنظر تر ابجذ ینکها ابر,  شتمدا مها حرکتو  بدنم زشلر تو خاصی رتمها دمکر وعشراروم  دنبو یا رهچا

 ستود تو عشقه خهآ حالم کوکه کوکه. ...  یکم مبیا خرکی هعشو تا مندزولر هامو شونهو  شونم یهرو یختمر موهامو

 اممیخورو  تو یرجو نمیشه شسر شوخی عشق ارمند که شوخی لمحا به شخو هشد میگن ادمیخورو  تودل  بالم

 هنمیش ورشبا هیشکی

 شوخی عشق ارمند که شوخی لمحا به شخو هشد میگن ادمیخورو  تودل  بالم ستود تو عشقه خهآ حالم کوکه کوکه

 هنمیش ورشبا هیشکی اممیخورو  تو یرجو نمیشه شسر

 نقصمواز ر دنکر کف دبو ممعلو نهمشو هنگا...از کلا مداو نمی ما به دبو عاشقانه یدیاز دبو هنگا متن به سماحو

 بخو دبو مسلط شپاها حرکترو  لیو دمیز بشکنو  دبو دهیساروم وا بهرو  فقط شتاند خاصی حرکت که سپهر...

 برگشتم همینابر قصمر به بزنم گند ممیترسید دمبو دهکر گم پاموو  ستد سپهر ی هخیر هنگا...از  میشد جا جابه

 ... سپهر سمت دمکررو  پشتمو  ها بچه سمت

 یسر همهاز  نمومید خهآ سموا خاصی یببر لود یمداو ییدد ستید ستید یمن لبرد فقط تو چی هر کی هر بگه

 شوخی عشق ارمند که شوخی لمحا به شخو هشد میگن ادمیخورو  تودل  بالم ستود تو عشقه خهآ حالم کوکه کوکه

 هنمیش ورشبا هیشکی اممیخورو  تو یرجو نمیشه شسر

 شوخی عشق ارمند که شوخی لمحا به شخو هشد میگن ادمیخورو  تودل  بالم ستود تو عشقه خهآ حالم کوکه کوکه

 هنمیش ورشبا هیشکی اممیخورو  تو یرجو نمیشه شسر
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 لباسمو جلویه ستمد بایه بچرخم ادمیخو مفهمید دکر بلندو  گرفت ستمودور زد و د یه مندور  سپهر شخرا در

 سپهر دمکر پکو دفتاا که تفاقیاز ا لحظه یه.  مها شونه یهرو یختنر عقب دنبو فتهر که مموها مچرخیدو  گرفتم

از  دمبو مطمن منمزدن  ستد همه شد بلند سریعو  بوسیدد رو  بو ستشد تو زهنو که ستمزد و اون د نوزا مجلو

  وربز, مداو حرکتی همچین مهر یو  درشما جلویه که دمکر نشروبا شفو کلی لمد تو مشد خسر خسر خجالت

 نوبت خانوما حالا خب گفتمو  ونبیر مکشوند مخانو ههرز بغلو از  سوگندو  وردمنیا کم مبلرو  ختماندا مودخو

 سپهر کی منفهمید صلاا که دمبو پیش قیقهد چند تفاقایها گیردر رنقدا نشد بلند نجاشواز  عمیقی هخند با سشما

 که همین دمیکر یتماذ نگاهی سنگینی...  میرقصندارن  هنگیا چه با مخانو ههرو ز  مهر ی یا نشست رمکنا مداو

 تر عمیق شلبخند نماو ؟چیه مپرسید مسر حرکت با دمیکر ننگاهمو شتدا زبا نیش با که میدرو د یمهد برگشتم

رو  کیک  مهر ی شد متمو نقصشور ینکها بعد نمیرقصید شتندا که ییاپزیر سطو سمت نددوبرگررو  شسرو  شد

 چاقو بابا)): سیمهوعر رنگاا هبر ستامیخو چاقو قصر هم ملها...ا ووودبو شکلاتی کیکش دممینراز ذوق  شتماورد , دا

 نهمواز  وردهنیا دوکا هرکی: سپهر ساــــهدوکا نوبت نبرید قبل: ههر... ز فتر ضعف لمد یگهد ببریمش ربیارو 

 خب: معین.  دوـــب یدیاز سرتونماز  مشا نهمو وزمرا موفقیت شیرینی ابر اااناوبیر هبر بپوشه لباسشو پاشه گوشه

 کهم میدرو  دومکا نفر خرینا من کن صب- خیطه عضااو که کاـچ به نبز گوشهاز اون  پاشو نلاا همین دتخو پس

 ستمرو داد د دوشکاو  بوسیدرو  گونم سمتم مدو او شد بلند ملهاا نفر لیناو نبحثشواز  دبو گرفته مخند..  کنی غش

و  دشخو فطراز  دبو شیک ی هنقر ساعت یه مشد دوکا دنکر زبا لمشغوازش و  دمکر تشکر دبو کوچیکی جعبه

 خیلی لیمویی لشاو  مانتو ست یه ناهماو یهدوکا دبو ینزفرو  مریم نوبت حالا دمکر تشکر نشو..از دبو ششوهر

 ی سلیقه میبستم طشر دبو گرفته هکوتا خیلی مجلسی شب سلبا یه میناهم دمکر تشکر ناهماز او دبو خوشگل

 داد  ستمد برگه یه یمهد... سمینا

 یا اااها نمیگیم دوکا کاغذباطله به ما: داداش معین. دکر تپر سمواحو معین یهاصد که دممیکر هنگارو  برگه تعجب با

 لیست نیست باطله کاغذ ینما کن صبر یقه: دودیمهد کچا به نبز اعود نهوبد پاشو یا دبیا کنرو رد  یرکا صلا

 من لا: واگفتو  سمتم گرفت هدیه رتکا یه یمهد... رکنا شتماگذ وکاغذ.. گفتناووو  باهم همگی...  فسهـن الموا

روش  به یلبخند,  دتخو ی هعهد به شتماگذو  بنتخاا همین ابر دمیا نخوششو چیاز  اخترد نستمونمید دیاز

 زشبا که همین,  میزرو  شتاگذ رگبز جعبهو  شد بلند مخانو ههر. زدبو شتیاچشمد نهوبد همیشه محبتش مپاشید

 موهایه میبنهرو  بفتاا وبغرو  نشسته بتا یه یهرو که خترد یه,  خترد یه حباطر دبو نقاشی تابلو یه میدد دمکر

 نگین تک نگشترا یه هم م مهر ی.  دبو خوشگل خیلی دنبو هشد پلاو  پخش اهودورش رو  همدارش  جموو  بلند

 تعجب با منه نوبت حالا -سپهرم  عاشقشمام  توپرو  هکوتا قدزن  ینا عاشق من.دمکر بغلش محکم دبو گرفته امبر

اورد  ونبیر کوچیک جعبه یه کتش جیبو از  بلندشد مامانشهو  دشخو دوکا نقاشی تابلو دممیکر فکر دمکر نگاهش
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 نستمونمید خوشحالی!! از  بابامم تولد یهدوکا!!  دمخو نبنددگر نمیشد ورررماـــــب,,,  دمکر زشبا سمتم گرفتو 

روش  که یخترد مکاد دبو نهمو دمکر نگاهشاوردم و  بالارو  نبنددگرو  مشداجد... ازش  دمکر بغلش کنم رچیکا

 متولد یدوکا هترینـب ممنونم یلیـــــخ - دمکر هنگا روسپهرو  مچشما تو یختمرو ر نیمرداقد متمو شتدا نگین

و  گرفترو ازم  نبنددگر منددوبرگر بهت تودخو نبنددگر فقط من شتاندرو  تو قابل لمدعزیز میکنم هشاخو+  دبو

 نگه مسر بالایهو  دمکر جمع موهامو نمدگر ازهبند ادمیخو شتمدا حتمرو دور زد  دمبو نشستهروش  که صندلی

 بچه ییاپذیرو  کیک نبرید بعد...  منمیگنجید دمخو پوست تو خوشحالیاز  رمکنا نشست بسترو  نبنددگر شتمدا

دم در  تا روها بچه تا بلندشدیم سپهر منو. دبو نشورکنا هم سوگند دنبو نشسته صدیقهو  ههرز دنکر فتنر معز ها

 دممینراز ذوق  شتمرو اورد , دا کیک صدیقه شد متمو نقصشور ینکها بعدد  دنبو نمهمو هبالاخر کنیم مشایعت

 لمد یگهد ببریمش ربیارو  چاقو بابا)): سیمهوعر رنگاا هبر ستامیخو چاقو قصر هم ملها...ا ووودبو شکلاتی کیکش

 بپوشه لباسشو پاشه گوشه نهمواز  وردهنیا دوکا هرکی: سپهر ساــــهدوکا نوبت نبرید قبل: ههر... ز فتر ضعف

 پاشو نلاا همین دتخو پس خب: معین.  دوـــب یدیاز سرتونماز  مشا نهمو وزمرا موفقیت شیرینی ابر اااناوبیر هبر

  خیطه عضااو که کاـچ به نبز گوشهاز اون 

 مدو او شد بلند ملهاا نفر لیناو نبحثشواز  دبو گرفته مخند..  کنی غش که ممیدرو  دومکا نفر خرینا من کن صب-

 یه مشد دوکا دنکر زبا لمشغوازش و  دمکر تشکر دبو کوچیکی جعبه ستمرو داد د دوشکاو  بوسیدرو  گونم سمتم

 یهدوکا دبو ینزفرو  مریم نوبت حالا دمکر تشکر نشو..از دبو ششوهرو  دشخو فطراز  دبو شیک ی هنقر ساعت

 خیلی مجلسی شب سلبا یه میناهم دمکر تشکر ناهماز او دبو خوشگل خیلی لیمویی لشاو  مانتو ست یه ناهماو

 یهاصد که دممیکر هنگارو  برگه تعجب باداد  ستمد برگه یه یمهد... سمینا ی سلیقه میبستم طشر دبو گرفته هکوتا

 نهوبد پاشو یا دبیا کنرو رد  یرکا صلا یا اااها نمیگیم دوکا کاغذباطله به ما: داداش معین. دکر تپر سمواحو معین

اووو  باهم همگی...  فسهـن الموا لیست نیست باطله کاغذ ینما کن صبر یقه: دودیمهد خخخخه کچا به نبز اعود

 چیاز  اخترد نستمونمید دیاز من لا: واگفتو  سمتم گرفت هدیه رتکا یه یمهد... رکنا شتماگذ وکاغذ.. گفتن

 نهوبد همیشه محبتش مپاشیدروش  به یلبخند,  دتخو ی هعهد به شتماگذو  بنتخاا همین ابر دمیا نخوششو

 دبو نقاشی تابلو یه میدد دمکر زشبا که همین,  میزرو  شتاگذ رگبز جعبهو  شد بلند مخانو ههر. زدبو شتیاچشمد

دورش رو  همدارش  جموو  بلند موهایه میبنهرو  بفتاا وبغرو  نشسته بتا یه یهرو که خترد یه,  خترد یه حباطر

 بغلش محکم دبو گرفته امبر نگین تک نگشترا یه هم صدیقه.  دبو خوشگل خیلی دنبو هشد پلاو  پخش اهو

 دممیکر فکر دمکر نگاهش تعجب با منه نوبت حالا -سپهر عاشقشمممام  توپرو  هکوتا قدزن  ینا عاشق من.دمکر

 دمکر زشبا سمتم گرفتاورد و  ونبیر کوچیک جعبه یه کتش جیبو از  بلندشد مامانشهو  دشخو دوکا نقاشی تابلو

...  دمکر بغلش کنم رچیکا نستمونمید خوشحالی!! از  بابامم تولد یهدوکا!!  دمخو نبنددگر نمیشد ورررماـــــب,,, 
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 نیمرداقد متمو شتدا نگینروش  که یخترد مکاد دبو نهمو دمکر نگاهشاوردم و  بالارو  نبنددگرو  مشداجدازش 

 میکنم هشاخو+  دبو متولد یدوکا هترینـب ممنونم یلیـــــخ - دمکر هنگا روسپهرو  مچشما تو یختمرو ر

روش  که صندلیو  گرفترو ازم  نبنددگر منددوبرگر بهت تودخو نبنددگر فقط من شتاندرو  تو قابل لمدعزیز

رو  نبنددگر شتمدا نگه مسر بالایهو  دمکر جمع موهامو نمدگر ازهبند ادمیخو شتمدا حتم زدرو دور  دمبو نشسته

 دنکر فتنر معز ها بچه ییاپذیرو  کیک نبرید بعد...  منمیگنجید دمخو پوست تو خوشحالیاز  رمکنا نشست بست

 کنیم مشایعتدم در  تا روها بچه تا بلندشدیم سپهر منو. دبو نشورکنا هم سوگند دنبو نشسته یمهرو  ههرز

  یگهد دنبو نمهمو هبالاخر

 متمو شتیدا رنتظا: اگفتداد و  تکیهدر  به سپهر...  شد متمو هم وزمرا نمیشه ورمبا - بهشدادم  تکیهو  بستم درو

ازت  قعاوا من سپهر - بگم بهش لمود هایه فحر ی همه تا دبو مناسبی فرصت مخندید ؟مدیرعامل مخانو نشه

 ستمد به لمامووا لما زمهنو نلاا من یدنبو تو گرا نمونمید,  مدیونم یمهدو تو بهام رو  هیندا ندگیو ز ممنونم

 غمگین یربقد دومیفتا امبر تفاقاییا یه تمد ینا تو یا ن؟شتنشواز دا دمبو لخوشحا رنقدا میرسید گها یا میرسید

 شمندتریناز ارز یکی تو مهمتر همه.و از  منمیشد لخوشحا رنقدو ا مداو نمی چشمم بهارزوم  به نسیدر که ممیشد

 وعشر مورکا تو با من!!!!!! حتمرانا خوشحالیتاز  که رهبا لیناو یهابرازت +  ممنونم ینددوبرگر بهم هامو یرگادیا

 حالا...... شکا ی لایهاون  رهبا. دو دمیبو هکوتا رنقدا ندگیماز ز قسمت ینا ستانمیخو لمد دمکر ندگیز تو با دمکر

دارم  زنیا بهت همیشهاز  بیشتر مشباز ا بعد من ه؟؟شداجد هماز  تو منو مسیر گفته کی -.  دمبو هفهمیدرو  لیلشد

 ینوا که خوشحالمدارم ... +  جحتیاا بکمکت زمهنودارم ,  زنیا بهت کنم محکم ندگیمز تورو  مپا جایه ینکها یهابر من

 ماشین تو دبیا بگو هم نماما به یرمیخو سرما تو وبر,  باشم ندگیتز تودارم  زهجاا زمهنو که خوشحالم ممیشنو

 یمدکر رجوو  جمعرو  خونه کل نفتنشور بعد...  بمونه بیشتر ستامیخو لم,, د فتو ر گفت ینوا منتظرشم

 دافر کن حتاسترا یکم امتو بمابخو ممیر مشد کهلا یگهد من درما: یمهر.  کشید لطو صبح رچها تا نیمورتمیزکا

 هنرسید ثانیه بهو  مشد لوو ها مبلاز  یکی ور ییاپذیر نهمو تو تاقما مبر حتی شتماند نجو.  شرکت یبر ارهقر

داد و  تکیهدر  به سپهر...  شد متمو هم وزمرا نمیشه ورمبا - شبهدادم  تکیهو  بستم. درو خخ یگه خ. دبر بماخو

 - بگم بهش لمود هایه فحر ی همه تا دبو مناسبی فرصت مخندید ؟مدیرعامل مخانو نشه متمو شتیدا رنتظا: اگفت

 لما زمهنو نلاا من یدنبو تو گرا نمونمید,  مدیونم یمهدو تو بهام رو  هیندا ندگیو ز ممنونمازت  قعاوا من سپهر

 دومیفتا امبر تفاقاییا یه تمد ینا تو یا ن؟شتنشواز دا دمبو لخوشحا رنقدا میرسید گها یا میرسید ستمد به لمامووا

از  یکی تو مهمتر همه.و از  منمیشد لخوشحا رقدنو ا مداو نمی چشمم بهارزوم  به نسیدر که ممیشد غمگین یربقد

 تو با من!!!!!! حتمرانا خوشحالیتاز  که رهبا لیناو یهابرازت +  ممنونم ینددوبرگر بهم هامو یرگادیا شمندترینارز

 ی لایهاون  رهبا. دو دمیبو هکوتا رنقدا ندگیماز ز قسمت ینا ستانمیخو لمد دمکر ندگیز تو با دمکر وعشر مورکا
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 همیشهاز  بیشتر مشباز ا بعد من ه؟؟شداجد هماز  تو منو مسیر گفته کی -.  دمبو هفهمیدرو  لیلشد حالا...... شکا

 دارم ... جحتیاا بکمکت زمهنودارم ,  زنیا بهت کنم محکم ندگیمز تورو  مپا جایه ینکها یهابر مندارم  زنیا بهت

 هم نماما به یرمیخو سرما تو وبر,  باشم ندگیتز تودارم  زهجاا زمهنو که خوشحالم ممیشنو ینوا که خوشحالم+ 

 رجوو  جمعرو  خونه کل نفتنشور بعد...  بمونه بیشتر ستامیخو لم,, د فتو ر گفت ینوا منتظرشم ماشین تو دبیا بگو

 حتاسترا یکم امتو بمابخو ممیر مشد کهلا یگهد مندر ما:  یمهر.  کشید لطو صبح رچها تا نیمورتمیزکا یمدکر

 ثانیه بهو  مشد لوو ها مبلاز  یکیرو  ییاپذیر نهمو تو تاقما مبر حتی شتماند نجو. شرکت یبر ارهقر دافر کن

  دبر بماخو هنرسید

 د ب هما سه ع.

رو  حقوقی هایه فیش ینا فقط چشم+  رهبیا امبررو  شرکت یها بتحسارصو بگین صولتی قایها به  رستگار مخانو

 هایه برگه,  منوشیدازش  یا جرعهو  شتمدابر میزام رو از رو  هقهو کنم مضاا تاقما نشوربیا اچر - ؟؟؟نمیکنین مضاا

 کثرا هکوتا تمد ینا تو ااااعجبا میکننداغ  مواد مخ فقط هم ها فیش ینا - میز یهرو ختماندا صحر بارو  ستمد یتو

و  شهر بغر هایه نخیابو یهابر لم,,,د دممیز لنگ زمهنو ماا یرتا قایهو ا ینزفر کمک با لبتهزود ا همداو ستمد هارکا

 نسموا دمیساوا قتاا یقد ی هپنجر جلویهو  شتمدابرام رو  هقهو نفنجاو  مشد بلند ممیز پشت.از  هشد تنگ مطب

 ماا کنم تحصیل کتر امنمیخو کنیم امستخدا عامل مدیر یه ها یزود همین باید,  دنبو رکادر نیرابا ماا دبو یبرا

 ادمیخو رچقد هنشگادا مگه میتونم من بابااره  ؟؟بچرخونم همرو  شرکت هنشگادرس و دا رکنا بتونم شاید اـم...ا

 ببخشید+  ؟بله - فتمر تلفن سمت بهو  ممداو ونبیر رمفکااز ا ممیز یهرو تلفن نمددر او اصد به با هبگیر قتموو

 گفتن اچررو؟ +  نشودخو دننکر معرفی ؟نـم بام؟انوـخ -. ردارنکا شما با گرفتن ستما خانومی یه منشراد مخانو

رو  گوشی. کیه ببینم کن صلو - رنگاا گرفتم یمرالزاه ا دنمیا شناا امبر فامیلی ینا اچر ن؟؟؟حمدیاا  هستن نحمدیاا

  شتمدابر بلافاصله گوشی نمددر او اصد به با ممیز پشت نشستم رهباو دو ردمخوام رو  هقهواز  کمی دمکر قطع

 ببخشید یییوا ی+ ا سپهر نماما نحمدیاا ههرام , ز ههرز - ن؟متورنمیا بجا,  بله مسلا+  ؟تیدخو نجا نفس مسلا-

 درما نمومید -...  که هشد غشلو رنقدا مسر ابخد لیو میگرفتم خبر نتواز باید من هشرمند شما خوبی نجا خاله

 گاهیاز هر+  گلم نکنی فرصت میکنم کتدر شرکته یه که تو بزنه سر درشما به نمیکنم قتو مطبشه یه که سپهر

 هشرمند شمنتد - نخدمتتو مبگیر ستما دبو من ی ظیفهو یندکر مشرمند قعاوا لیو میپرسم سپهرو از  نحالتو

 کم یه ؟بزنی من خونه به سر یه میتونی وزمرا ببینم ستمامیخو مبگیر دیاو ز قتتو امنمیخو یدار رکا نمومید گلم

 وزمر. امیگیادرس رو  فقط نجا خاله ممیا حتما ؟شما ی خونه+  هنمیش تلفن پشت بزنم فحر تباها ستمامیخو

 شتددایا, ....... + وراننیا,  کن شتددایاادرس رو  مخترد بشم قربونت -.  نپیشتو ممیا مستقیم شرکت بعد عصر
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 ؟؟؟؟شتدا رمچیکا یعنی حافظاخد+  حافظاخد گلم میزنیم فحر باهم یمداو که ابعد یردارکا معزیز نمومید دمکر

 تا دمکر مگررو  مسر هشد یرهرجو دبو لمشغو مفکر عصر تا ؟؟؟نگفت یچیز اچرزدم  فحر سپهر با یشبد که من

 گل ستهد یه هبهتر دفتاا شیوفر گل به چشمم. ممددر او کینگرپاو از  مشد ماشین ارسو پیشش مبرو  بشه عصر

 صندلیرو  شتماگذو  گرفتم بنفشو  نجیرناو  سفید گل ستهد یه یلخا ستد شتهز نخونشو ممیر رهبا لیناو مبگیر

 رونااو باید شتدا زملا سیلهو چنتا سوگند برمیگشتم سریع باید.  دبوداده  که سیادر فطر مندرو باسرعتو  عقب

 دبو رگبز یا هقهودر  یه..سینجاا کنم فکر -..  دمکر دمبو نوشتهادرس رو  که یکاغذ به نگاهی. میگرفتمراه  سر هم

+  دمبو منتظردادم و  رفشارو  نگ.. زخونهدر  سمت دمکر حرکتو  شتمدابررو  گل عقب صندلیو از  مشد دهپیا. 

 کوچیکی طحیا.  شد زبادر  مرسی - خوشگلم بالا بیا!!!  تیدخو نجا نفس+  ن؟حمدیاا مخانو ببخشید مسلا - ؟بله

 . دبو ختدر چنتا همونشم لیو شتندا

 هشد تنگ اتبر لم+ د بالا ممیومد دمخو کشیدین حمتز اچر نجا خاله مسلا هـع - یمداو شخو عزیزممم مسلا+ 

و  شرکت گیردر هم ابخد نتواز امبخو رتمعذ باید قعاوا - وردنیا طاقت لمد من لیو یمددر او دنامر که تو خترد دبو

 خوشحالی جایه,  مشغولی که شکر لهی+ ا نمروبخاو  مسر نمیکنم فرصت کلا,  سوگند هم دمبو دمخو یایهزبا ناشی

 ونگلد توو  شپزخونها دبر مخانو ههرز ستدادم د کهرو  گلی مشد خونهوارد  منو اول  دکر زبارو  حددر وا امبرداره 

 دبو یتمیزو  شیک خیلی ی خونه دممیز یدو د افطرا شتمدا یرهمینطو منم خلشدا شتاگذرو  گلاو  یختاب ر

 معزیز بشین بیا یدددیساوا زهنو که تو مخترد عه+  باشه اگر رنمد رنقدا لمیانسازن  یه ی سلیقه نمیشه ورمبا

 نخونتو ینایزاز د مشد شوکه که هستین سلیقه شخو رنقدا ماشا بگم امبخو ستشورا لاوا خخ - تهدخو ی خونه

 یرهمینجو مید...د پیشدستیم تو شتامیز همیو امبر شتدا دشخوو  دبواورده  ییاپذیر سایلو رشکنا نشستم

 دیاز نمیتونم هم وزمر.. ا یناا دهیاز خیلی نجا خاله بسه -: گفتم من ابر میکنه خالیرو  همیو فظر کل باشم ساکت

. +  میزنم سر نبهتوزود  بهزود  مفهمیدرو  نخونتوادرس  که حالا ممید لقو لیو خونه مبر ترزود باید بمونم نپیشتو

 که سپهر میبینی که یرهمینطو بهم بزنی سرو  بیایی میشم لخوشحا که من لا, وا مخترد یدار یا عجله چه

 ممیا -.  متنها کلا انهمد فتهر شوهرمم تاقشها تو یا بهامیخو فقط هم دبیا میشه اشپید خونهزور  به ها خرشبا

 وزمرا دبو ارقر که هستشدارو  چنتا یمدبو نستاربیما دبو بد حالش یکم سوگند یشب, د نجا خاله سرمیزنم نبهتو

 شکرارو خد+  دبو ردهسرماخو فقط شکراروخد دنبو چیزیش -؟  بچم دبو هشد چش هبد مرگم اخد+  اشبر مبگیر

 فلاا که میزنم حرفمو سترا یه نمیکنم چینی مقدمه منم کن ییاپذیر دتخواز  کن وعشر یدار عجله که حالا,  پس

 نبالمد بیا پاشو لحظه یه+  میکنم شگو حتما - بگه ستامیخو چی که یناز ا دفتاا رشو لمد رهبادو مخترد نشی

و ازم  دکر زبارو  قتا.در ا دمفتاراه ا شسر پشتو  مشد بلند رناچا به منم تاقیا یهدر  سمت فتو ر شد بلند دشخو
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 شددار  خبر شصتم دبو سپهر عکس پوستر چنتا هم اریورو د دبو نگر یا مهرسو قتاا نسیوراکود تو مبر ستاخو

  هسپهر قتاا

 مبیا تا دبو مهم رنقدا که چیه نحرفتو ینا نجا خاله خب: گفتم مخانو ههرز بهو رو  نفریش تک تخترو  نشستم

 یابخو ستشورا نیستم بلد هم مقدمه من لا+ وا مشنید شواصد دمیدمیزرو د افطرا چشمی یرز که حالیدر ینجاا

 هنمید زهجاا سپهر اچر مفهمید خوندنش با که دمکر اپید یچیز یه دممیکر تمیزرو  سپهر قتاا قتیو پیش روزچند

....  کهرمبا عه: گفتمو  دمکر فصا مواصد شد ردهفشو قلبم یرستگااخو سما نشنید... از  یرستگااخو بریم اشبر

داره  یگهد سنش لیو میمونه دمجر عمر خرا تا باشه سپهر به مختر+ اره د پس میدین نسامو وسررو  سپهر یندار

 لبخند لیو گرفت لمد باشه کسی عاشق سپهر که ینا فکر... از  هگیر لشد مپسر گل مفهمید زهتا لیو رهمیگز

 خاله میگین من به رویناا اچر چیه سطو ینا من نقش نمیشم متوجه من..  بـخ: گفتمو  منشوند لبمرو  تصنعی

 شهراخو مثلرو تو سپهر دممیکر کرـف من...  شوکم تو زهنو ممدخو نچو میکنی تعجب امتو بگم بهت نمومید+

 یه.  شه شنرو مخم بلکه تا کنه کامل حرفاشو دبو منتظرو  مشد گنگ بیشتر شحرفا نشنیداز  - اـمداره ا ستدو

 سپهر... خوندمش تفاقیا من...  هسپهر اتخاطر فترد ینا ؟میبینی ینوداد + ا نشونمو  شتدابر کمداز رو  فترد

. +  دمکر نگاهشو  دمکر دگشا شتداجا که یحد تا چشمامو مسر ور یختنر یخاب  رچپا یه رنگاداره ..... ا ستدو

 تو یبد زهجاو ا کنی دعتماا بهش تو ینکها یابر هشد رمجبو ینکهاز ا نوشته تو به عشقشاز  فترد ینا تواون 

ه نمید زهجاا نوشته فترد ینا توداره ... اون  قفر لشد حسایه اـما زدهجا ادرتبر جایه شودخو کنه کمکت مشکلاتت

 دمکر زشبا گرفتمرو ازش  فترد نمزولر ستایهد باو  مپاشد دمبو گنگ یربدجو...  بشه ندگیشوارد ز تواز  غیر کسی

 دمیساوا ندگیز کجایه که ینا گیردر دمبو گیردر نمیشد ورمبا.....  مخوندرو  دبو هشدزده  علامت که چندجایی

 ستمد که مبر ستمامیخو شتمدابررو  کیفم ونبیرزدم  قتاو از ا مشد بلند...  شناختمش کی منو  دهبو کی سپهر...

 نمیتونم نلاا نجا خاله ممیا ابعد - ؟که یمداو زهتا؟ یردنخو یچیز زهنو که تو... مخترد کجا عهشد +  هکشید

 دهکر لچا لشد توو  بگه بهت نتونسته مپسر که حرفایی ستماخو فقط من. مخترد ببخش منو+  هگیردر مفکر بشینم

 یرستگااخو بیاییم هفته خرا یبد زهجاا ستمامیخو... بگم بهترو  کنه لچا عمر خرا تا شتهاگذ ارقر شمدخو باو 

 رچقدزن  ینا ممیشنودارم  چی نمیشد ورمبا.  مبد ارشقر هشد منجاا عمل تو اممیخو ماا نهونمید سپهر, نخونتو

 حالا بگم بهش مکشید خجالت... مچند چند دمخو با نمونمید بهم یختهر مها وربا کل نلاا که نیست من فکر,  عجوله

 بدین فرصت بهم -...  رشکا پی هبر شه متمو کنیم عقد همینجا دبیا عاقد نبز نگز یامیخو ممداو نخونتو تا که

 .. مچرخید خیابونا تو کمی فهد بیو  ونبیرزدم  نخونشواز  یرهمونجو میزنم فحر نباهاتو ابعد
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و  دکر تکیه بهش میشد که دبو یدمر..اون  شتانز متنها مشکلاتماز  ومهیچکد تو دبو دمر بهترین امبر سپهر

 چه...  نفرمورو  شتماگذ سرمو ردخو بهم دمخواز  حالم لمد دنبو نقانو بی یندارم از ا ستشدو اچر... دروغ  نـــم

 باشی من پیش که تو میدار یحالی همدیگه پیش همه میگه عشقاز  یگهد یکی به یکی هیگد لیسا زمبا حالیو  رشو

 دمفتاو راه ا دمکر کمو  هنگا یها صد....  رونبا یاهو تو سفر یهو  تو منو نلامود یکیه تو با خوبی لحا چه یماربرقر

 میکنه گریه اچر سوگند,  نمهریجا مسلا -...  میکنه گریه سوگند میدد خونه تو شتماگذ پامو که همین خون ه سمت

 دمکر بغل وسوگند.  خوبم نه - ه؟؟شد یچیز یا یختهر بهم رنقدا اچر ؟؟خوبی نجادرما مسلا+  ه؟؟نشد بخوز هنو

اس  هـبچ. +دبو بخو که صبح ز؟با چشه سوگند نگفتی.  دمیکر گریه منم بغل حتی دمیز جیغو  دبو هپرید نگشر

 بغلدادم  وسوگندو  مشد بلند ادــــخ خا - پیشونیم به مکوبید ستمد با ؟؟گرفتی هاشو شربت.  مریضه... یگهد

از  سپهر نبز نگز معزیز قتهویر. + د ممیا ممیگیر ساعته نیم ممیر نلاا مبگیر فتر دمیادار .. شنگر بیا هصدیق

,  ونبیرو از در زدم  گفتم ینوا ممیر دمخو هـن - شد نگرگود حالم سمشا نباشنید بخو هبگیر مدنیاو مطب

 گوشیم نگز یاصدداره  خونهدارو که خیابونی ممیپیچید شتم. دادبو تررنواو نخیابودو یروز شبانه خانهدارو

 قطع دمیکر یکجا هند بهم شتدا ربدجو گوشی صفحهرو  سپهر سما ختماندا گوشی صفحه به نگاهی.  بلندشد

 که هاییو دارو  خشک شیر بستهدو خونهدارو فتمو ر ماشیناز  مشد دهپیا. یمرکنا صندلیرو  ختمشاندو ا دمکر

 صندلی یهرو که گوشی صفحه به چشمم مشد ماشین ارسو نشدکر بحسا بعدو  کیسه تو ختماندرو ا مبگیر دبو زملا

  کنم نگاهش ینکها نهوبد... ردهخو نگز زمبا یعنی دبو شنرو زمهنو دفتاا دبو

 ینجاا -.  دبو حددر وا جلو یمهر تو فتمو ر دمکر زبارو  خونهدر  دبو شبده  ساعت دمکر حرکت خونه سمت به

 ببخشید دنبو سماحو - رـختد ینمید ابجوو  گوشیت اچر تو. +  شتیاگز تنها اچر وسوگند ؟میکنی رچیکا

 ینا به رچقد...  ادمید ژماسا پشتشوو  دبو دهکر بغل وسوگند که سپهر نیددبا موند متمو نیمه حرفم.. دـنــسوگ.

 به برسه چه مشنید دمخورو  لشاو ـس فقط کنم ضعر چه که مسلا لبتها دمکر مسلااروم  دمیا نشد رپد ونجو پسر

 که حالی. درمیگرفتم میرفتم دمخو خونه یدبرگرزدم  نگ؟ ز ینمید ابجو اچر گوشیتو ؟پس کجایی مسلا*  سپهر

درد  تکجا ؟مامانی چیه - گرفتم بغلشرو از  سوگند دنبو گوشی به سماحو. نممنو: گفتم میزرو  شتماگذرو  کیسه

+  ؟میایی بیحوصله بنظر ؟خوبی میگم. *  دنمیکر گریهو  دبو هشد ساکت. دمکر بغلش محکم ؟خوشگلم میکنه

 شیشهو  شپزخونها فتمر نیس مشکلی خوبم: گفتم ممیشد بلند مجااز  که حالیدر  هحاظر مشا ها بچه بیایین پاشین

  کنم حتاسترا ممیر, یکم خستم نجا یمهر نیست گرسنم من - شتمدابر هاشمو دارو دمکر پررو  سوگند شیر

و  گذشتم مقابلش. از  گفت یبخیر شب لب یرز دمیکر نگاهم تعجب با دبو همداو مسر پشت که سپهر بخیر نشبتو.

دور و  یختمرو ر مموهاو دمکر زبارو  مموها کش. دمکر ضعو لباساموو  تخترو شتماگذرو  سوگند دمخو قتاا فتمر

 توو  دمکر بغلش دمیکر گریه مندروخو بهش دبو که کندنی نجو ارباهز شتمدابررو  سوگند هایهو دارو مشد خم.  مبر
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 سوگند ادمید نتکو روها دهپر ملایمی دبا.. شجلو مکشید روها دهپر ماا دمکر زبارو  هپنجر. میرفتمراه  شتمدا قتاا

 با که میدرو د سپهرو  شد زبادر ؟بله -.  شدزده  تاقمدر ا که میگرفت بشاخو هادارو بخاطرو  دبو هشد ساکت هم

 ؟بیداخو. + ردممیخو پایین گرنهو نیست گرسنم که گفتم - تو مداو اغذ سینی

 بی: گفتو  تختمرو  نشست هم سپهرروش  مکشیدرو  ملافهو  تخترو  شتمشاگذاروم  هاشهدارو بخاطراره  -

 ؟؟باشم مطمن+  یرهمینجو نمونمید -؟  اچر+  میکنهدرد  مسر یکم. ومهیچکد - ؟حترانا مشاید یا ؟یا حوصله

 خوبم: اره گفتمو  هلبخند عنو ترینه مسخر نستمومید ممدخو هرچند منشوند لبمرو  یزور لبخند نشدکر قانع یهابر

 حتاسترا بعد ربخورو  اتغذاول  نمیشم حمتامز میگی ست: راگفتو  شد بلند شجا. از  میشم بهتر کنم حتاسترا

 لیو هنمد گذشتم برنج قاشق یه جلو مکشیدرو  سینی همین ابر شتمانددرد  همعد حوصله. ونبیرزد  قتااز ا کن

 بماخو. مخزید ملافه یرز سوگند رکناو  دمکر شخامورو  اغچر مپاشد.میزرو  شتماگذ ور اغذ بقیهو  نکشید مشتهاا

 ی برهه سختترین  تو کهرو  دمر ینا من.  دبو هشد یارفر مچشمااز  ابخو که دبو گیردر مفکر یرقد به نمیومد

 مگیردر اچرداره  ستدو منو نماو ؟؟چیه مشکلم نلاا پسدارم  سترو دو دبو پشتم هکو مثلو  دبو حامیم ندگیمز

 ممیز پشت....  بمابخو دمکر سعیو  مسر مکشیدرو  ملافه مرگمه چه نستمونمید ممدخو ؟؟؟نمدبو لخوشحا بجایه

 کنم رفتار شباها یرینجوا ناحقیه میدد ماا مندرو  بشاحو ستمامیخو دبو سپهر. ردخو نگز گوشیم که دمبو نشسته

 حتی ینمید رفتخاا یگهد سمهند مخانو مسلا+  وـلا -س رو زدم تما یاربرقر کمهد میشد قطع شتدا که حالیدر 

 که گفتم. خوبماره  -؟  شد بهتر دردتسر یرچطو تو خوبم+  ؟خوبی دبو بند ستم.د نهاوـید - ؟یبد روما تلفن ابجو

در  به یا تقه دبو بخواره  - ؟شد بهتر حالش د؟نکر یتتاذ یشبد سوگند شکراروخد. + میشه بخو کنم حتاسترا

  بشینه دمکر رهشاا ستمد با دکر هیاخو رتمعذ یه شد قتاوارد ا ستشد برگه چنتا با صالتر قایهو ا ردخو قتاا

 مضارو ا ها برگهو  دمکر قطعرو  گوشی حافظاخد فعلا جانم باشه+  یگهد میزنیم فحر ابعددارم  رکا یکم من سپهر -

 گفتم یببخشید مددراو اصد به تاقما تلفن که ادمید توضیح شتدا ها چکو  فیش ردمودر هم صالتر قایها دممیکر

 قایها سمت دمکررو  کنین صلو - گرفتن ستما نحمدیاا مخانو منشراد مخانو ببخشید+  مشتدابررو  تلفنو 

 نپیچید با متبسلا.  نتو زهجاا با من ستندر نهمشو مخانو نه ؟؟کنم مضاا تا نموند یا یگهد چیز: گفتمو  صالتر

 شبااروم  نیروا چته: گفتمو اروم  قلبمرو  شتماگذ ستمود دمبو دهکر لهو دفتاا رشو لمد سپهر درما گفتن لوا یهاصد

 مرسی ؟شد بهتر حالت ؟خوبی تو مخترد مسلا+  ؟خوبین نجا خاله مسلا: گفتمو  گرفتم گوشم یکدنزرو  گوشی

 فحر یمهر با قبلا من گلم شنبا اننگر+  نشد فرصتش بهش بگم نتونستم نه ؟؟؟گفتی یمهر بهرو  اماجر. +  خوبم

 یناز ا هم یمهر نمیشد ورمبااوووف  مخترداره د نیماا عقلت به نچو. هبگیر تصمیم نفس هرچی گفتهزدم اون 

 یمربخو چایی یهو  بیاییم دافر پس ما یمید زهجاا نگفتی م؟خترد ساکتی اچر... +  دهنزو دم  شتهدا خبر اماجر
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 مبر قربونت من لهییی+ ا مچشما یهرو به نقدمتو نجا خاله تونهدخو خونه:  گفتم کندنی نجو ارهز با ن؟خونتو

 ارقر هشد منجاا عمل تو اممیخو ارهند خبر اماجراز  سپهر فقط. شدین ساخته هم یهابر تادو شما نستمومید مخترد

 قبامر گلم باشه+  میکنیم صحبت باهم ابعد مگیردر یکم نلاا من فقط نجا خاله چشم نگو یچیز بهش هبگیر

 دمکر زبارو  هپنجرو  مشد بلند دبو گرمم یربدجو شسرجا شتماگذرو  تلفنو  دمکر حافظیاخدازش  شبا دتخو

 .مکشید عمیقی نفسو  قلبمرو  شتماگذ ستمو... د تند خیلی نماو دمیز وننامیز قلبم

 گرمامانم...ادمیز رشو لمد بکنم باید رچیکا قیقاد نستمونمید...  یرستگااخو نبیا درشماو  سپهر دبو ارقر شب دافر

 وتهپر عالماز  منو یمهر یهاصد که دمبو ها فکر ینا تو کنم رچیکا که دمیکر هنماییو را دمیکر کمکم حتما دبو

و روش  سر به ستید یهرو  خونه منم بگیر بخو سلبا ستد یه دتخو بریه وبر مدنیاو وزمرـ ا یمهراورد.  ونبیر

 عصر بهروز رو  یرچجو یادادم  منجاا یرچجورو  شرکت یهراکا منفهمید ونبیرزدم  خونهو از  گفتم یا باشه میکشم

 لکیا رهمینجو.  خرید مرکز یه فتمر سریع کنم کمک هم یمهر بهو  شه متمو رامکا ترزود ینکها یهابر.  مسوندر

 یا ترکیه هایه لسریا تو دفتاا دمیا لحظه یه بپوشم ارهقر چی مبگیر ارهقر چی نستمونمید میگشتم لباسا بین شتمدا

 که هناپیر یه به چشمم که میگشتم شنرو نگر یه لنباد شتم.. دا نمیپوشید شنرو هایه نگر یرستگااخو شب ابر

 بالایه تا دبو هشد دگشا یکم پایین به کمرو از  شتدا تنگ بالاتنه که هناپیر یه شتدا نباتی نگر دفتاا دبو مانکن تن

روش  که سفید حریر لشا یه با سفید تنگ ارشلو یه. دمکر حسابش وپر بعد شتمدابر دبو بعر سه ستینا دبو منوزا

 شتدا خوبی یرپاخو دفتاا شنزرد رو پانچ یه به چشمم که دمبو سفید پانچ یه لنبا. د گرفتم دبو هشد یرکا نگین

 زبارو  خونهدر  که همین.  مندرو خونه سمت به مشد ماشین ارسوو  عقب صندلیرو  ختماندا اروخریدو  گرفتم نماو

 کوچیک سکوعر یهو  صندلیرو  شتهاگذ هم سوگند میکنه روجاو داره  سطو یختهر روها مبل یمهر میدد دمکر

 شب 9 م...  کمکش فتمرو در اوردم و ر ملباساو  ها پلهرو  شتماگذ اروخرید... نهاو  ردنخو گیردر که ستشداده د

 مشکی گرفتی چی ببینم شبپورو  تلباسا پاشو درما+  یدفتاا خستگیور از  یه ومکدو ه  شد متمو نموراکا که دبو

 میبینی میپوشم دافر ابز ارمندرو  جونش نلاا لیو گرفتم شنونگرر شنبا اننگر یمهر نه -.. ااااباشیا نگرفته یناا

 .... یمدبر هپنا نهامو تخت بهو  یمردخو ملتا لقمه چند ومهرکد

 فتنمر موقع صبح هر دبو هنشد اربید سوگند دبو عجیب...  شرکت مبر تا ممیپوشید سلبا عجله با دمبو هموند ابخو

 لمد دبو امبر مهمیروز  وزمرا چشم باشه - ربیا بگیر همیو هم مدنیاو اابیاهازود  وزمرا نفس: یمهر...  میشد اربید

 صبحبخیر مسلا شرکت یهامندرباکاو  دمبو هنشوند لبمرو  یدشا لبخند همین ابر مبیا بنظر حوصله بی ستانمیخو

  گفتم صمیمی
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 یکم. بشه تعطیل شرکت دبو ارقر ترزود دنبو هفته خرا بخاطرو  شتیماند یدیاز رکا وزمرا کهدبو شانسیم شخو از

 سمت دمفتاو راه ا گرفتم همیو قلم چند با تر شیرینی کیلو یه همرا سرو  ونبیرزدم  شرکتاز  امندرکا بقیهاز  ترزود

 که میدرو د  یمهر مشد که خونه.. وارد نبیا درشماروپدو  سپهر دبو ارقر عصر شش نچو دممیکر عجله باید... خونه

 اربز. مخترد نباشی خسته مسلا+  ییاپذیر سایلو ینما نجو  یمهر. مسلا -.  دمیکر ضعورو  سوگند پوشک شتدا

 هم بعد میپوشونمدارم  نلاا لباساشو+  ؟چی سوگند -...  شو دهماا وبر وبد تمدخو. نمشوربشو مبیا شپزخونها تو

 بعد.  مشد محما هیو را شتمدابرام رو  حولهو  تاقما فتم... ر وبر تو رمبشو روها همیو ممیر..کنه یزبا مینز ارممیز

رو  مموهاو  منشوند تمرصو یهرو دهسا خیلی یشارا یه مکشید توا همرو  مموها جلویهو  دمکر خشکرو  مموها محما

 کنم مسر لشا دمبو هموند مپوشیدرو  مها سلبا.  مزد بافت یور یه همرو  مموها جلویه دمکر جمع مسر بالایه

 یرینجوا لیو دمبو بحجا بی اخد ی همیشه سپهر جلویه ستهدر کنم مسر هبهتر -  ِطبق هبهتر, اره  له!!  ؟؟؟یانه

 شتمدابررو  نگمر طلایی یا یینها کلاو  نمدگر ختماندا همرو  منبنددگر.  کنم رفتار تسوماو ر سمو ر هخترد میگن

 ی همه عطر یکمی باام .  رهشاا نگشترو ا ختماندا هم نگشتیا بند ی حلقه تازدم دو مبلند هایه نناخو یهو رو

  شجلو فتماروم ر دبو شپزخونها تو زهنو.  بکنم صدیقه به کمکی که مشد پایین ی طبقه هی. را میشد متمو مهارکا

 روها همیو شتدا که ستمالی. د ببینهرو  ملباساو  کنه منگا کنه دبو ینا مسلااز  هدفم کلدر  خخخ... دمکر مسلاو

 درتما کاشکی... هاــــم یشد هما دمبگردورت  لهییا -.. بوسیدرو  گونم ممدو او میزرو  ختاندرو ا دمیکر خشک

رو  یا هکنند حترانا چیز هیچ وزمرا ستمانمیخو لی, و مچشمارو  نشست شکا نم..  میدیدروزت رو  ینو ا دبو هم

 تنها منو هیچوقت نا... اوهستن ناهم. + اودمکر بغلرو  صدیقهزدم  پسرو  شکمو ا مکشید عمیقی نفس باشم شتهدا

 ستمو.د بگیریم رهبغوا یناز ا بیشتر ادند زهجاا سوگند ی گریه..  نکن حترانا تودخو هست بهم نسشواحو ارننمیز

 ونبیر شپزخونهاز ا تلخی لبخند با.  ممید منجاا منرو  راکا بقیه سوگند پیش وبر تو: گفتماش و  شونهرو  شتماگذ

 . مکشید رکااز  ستد گوشیم ی هیبرو با همیو فظر تویه مچیدرو  ها همیوو  مشد رکا به ستد سریع.  فتر

و  یرستگااخو نبیا انمیخو که گفته بهش مامانش حتما...  شدداغ  تمرصوو  شد نگرگود حالم سپهر سما نیدد با

 رمکا بهو  صندلیرو  ختماندرو ا گوشیو  گذشتم بهشدادن  ابجو خیرزده ... از  نگز همین ابر نبیادادم  زهجاا من

,  لیخچا دبو شتهاگذو  دبو دهکر ستدر شربت صدیقه.  نشودخو فظر تویه مچید همرو  ها شیرینی.  مشد لمشغو

 ضعورو  شها سلبا. ونبیر مداو تاقشاز ا بغل به سوگند هم صدیقه میدد که ییاپذیر فتم. ر دبو هنموند خاصیرکا

 که خونه میرفتم شتمو دا یمدبو بستهرو  مطب زهتا)   سپهر(  ها بشه نشواپید که لانها مخترد بشین بیا. +  دبو دهکر

 یرد اچر - ؟یدکر یرد کجایی مپسر گل مسلا+  نماما جانم -. دمکر صلرو و ستما دبو نماما. ردخو نگز گوشیم

 ستهد یه مدنیاو ارمند یرکا مپسر نه+  م؟؟؟بیا میکنی عجله که مباها یدار یرکا؟ خونه ممیا دمفتاراه ا زهتا دم؟کر

 یعنی نباشه ستدر دممیکر فکرشو که یچیز که دممیکر... ارزو شیرینی جعبه یه با بگیر هم خوشگل خیلیی گل
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 مماا یا دمادا هشا نمیگیر چی یهابررو  شیرینیو  گل+  ؟چیه ابر شیرینیو  گل ن؟؟ماما چی - ؟؟شیرینیو  گل چی

 مخرو  روزچند که لکیا میکنه یرکا یه شخرا نستمومید. دکررو  دشخو رکا نماما هبالاخر دبو ستدر حدسم ااااضار

...  هنر بالا امصد دمکر سعی لیو میدزمیلر عصبانیتاز  شتم..دا کس نفلاو  کس نفلا یرستگااخو ابر نمیرفتراه  من

 خونه صلاا من.. شتیاگذ ارقر یدکر هشتباا شماهم.. باشم گفته منمیا یناا یرستگااخو من نماما: گفتم تحکم با ماا

دل  بهارزو  امنمیخو من سپهرزدم  فحرت باها ریبا.انتوو  من ی همسخر ملت مگه نیایی میکنی غلط تو. + منمیا

 ساعتت یک...  یگهد ساعت یک تا خونه میاییو زود  یمیگیررو  گفتم کهرو  ییاچیز.. ببینم یتودمادا اممیخو مبمیر

 شموافر من نچو کنی شموافر تمدرما روپد باید.. یاربز من ی خونه تو پا یارند حق یگهد نیمو  ساعت یک شد

 تیـعنــــل نفرموزدم رو  مشت باو  یمرکنا صندلی به مکوبیدرو  گوشی فظحااخددارم  تو مثل یا بچه میکنم

 ارقر مگه...نیومد خوشم بگم شبعد ماا یرستگااخو مبر میتونم خب.. شداروم  مفکر گذشت که یکم عنتیییـــل

 رممجبو ییراکا چه به ایااخد...  شیرینی هم گرفتم گل هم همرا سر هفکر بهتریناره  کنم ندگیز شباها من نیست

 اه  نماما ینا نمیکنه

 - مبلرو  دبو نشسته هپوشید سلبا نماما...  خونه فتمو ر شتمدابررو  شیرینیو گلو  شتمدا نگهدر  جلویهرو  ماشین

 سویهرکو بابا یهاصد نشنیداز  رـپس کو سلامت+  کنین زبا نسرتواز  منو ینکها ابر رنگاا یندار عجله خیلی هـــه

 نسیدر بابا مسلا - دمکر بغلشو  فتمر بایسته پشتم نماما یزور حرفایه جلویهاون  که شد شنرو لمد تویه یمیدا

 بخو اتبر مامانت فعلا که وبر نریز نبو... + ز کنم قربونی نپاتو جلو یچیز سیوخر مرغی یه نگفتی اچر... بخیر

 یرهرماو ز هرکوفتو  مخانو اکبرو  مخانو اصغر خترد من  میگم هم نلازدم ا حرفمو هم قبلا من -...  هیدد باییاخو

اول  ینو..ا نمیکنمازدواج  نشم عاشقشو  باشم شتهاند ستشرو دو کسی تا من.  منمیگیررو  میکنید اپید شما که

و  دکر بهم چپی هنگا...  نمنتظر ملت شو دهماا شبازود وبر: نماما.  ینازنندراه  اعود رهبادو ابعد باشم گفته یرکا

 با...  شما نه ممیگیر دمخورو  تصمیم لیو نباهاتو ممیا دمنز فحر نحرفتورو  که من هـاشـب -.  نددوبرگر شورو

...  کوبیدمش محکمو  دمکر خالیدر  یهرو رو حرصم متمو.. تو فتمو ر دمکر زبارو  تاقمو در ا بالا فتمر ها پلهاز  صحر

زدم  شونهرو  مموهاو  مپوشید مشکی کت تکو  مشکی ارشلوو  مشکی تتیشر یهو  گرفتم یسرسردوش  یه

 لقو دمخو به من...  دبو گرفته کشیدنمم نفس جلویهو  میترکید شتدا که یربقد دبو گرفته لم...د تخت ور نشستم

 بخو ینما ما...ا نفسه ی خونه فقطو  فقط قلبم... رمنیا عشقم ی خونه تورو  کسی... منر یرستگااخو دمبوداده 

 که هایی لقو میفهمم حالا.  دممیکر یتاذ نواو دمخو ی همسخر حس ینا با نبایداس ... یکطرفه عشقم که نستمومید

 نمیتونه چوقتـهی نفس... کنم فکر دهکر بنتخاا نماما که ییردامو ینرو ا هبهتر... ینزبا بچه نهمشودادم  دمخو به

 اشصد هشد که هم ربا خرینا یهابر ستامیخو لماوردم.. د ونبیررو  گوشیمو  جیبم ختماندا ست.. د باشه من یهابر

 به شتمدا زملا نلاا ما.. ا مبد تغییر بهش نسبترو  حسم باید مشبا بعد... اشصد به مبد شگو عاشقانه و مبشنورو 
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 قبواول... قبو..  دمبر گوشم یکدنزرو  گوشیو  دمکر لمسرو  ستما کمهد شعشق یژنر..ا دشجوو یژنر..ا اشصد

 ؟؟معرفت بی یدکر موشمافر یزود ینا به. باشه شتهدا شخصیتی همچین نفس نمیشه ورمبا هـه -.... مسو قبودوم..

 .. تـبرف هیداز د نکها هر ودبراز دل  میگن که سته...رادمکر هنگا رششما بهو  دمکر قطعرو  گوشی

 به عطر کمیو  جیبم تو ختماندرو ا گوشی...  منشراد نفس مخانو باشم هم لتد تو که نیستم  چشمت جلو یگهد من

 ینا -.  دفتاا بهم چشمش نماما که میرفتم پایین ها پلهاز شتم. دافتمر انمـــمهرب ی ادهخانو سمت بهزدم و  دمخو

. مبرو  رمبگز چی همه خیراز  نکن یرکا. کن ســــب نماما کن بس+  ؟؟تمـخ میریم یمدار مگه ؟؟؟؟لباسیه چه

 نشوابر رنقدا یعنی!! سخت خیلی.. دبو سخت امبر کشدر که دنبو لخوشحا یربقد نماما هم بابا هم.  شد ساکت

 تو دممیفتا میرفتم جلوتر هرچی..  بهت میگم چشمی وبر:  نماما: ادرس!  گفتم صباحر؟  ی یابر که مشد رسربا

 هایه محله باشه نمودخو سطح هم که دهکر بنتخارو ا کسی مخانو نماما خوبه.  ممدو ا فتر همیشگی مسیر

 ین+ ا ؟خها چی یعنی؟؟یدار منوازار  قصد نکنه یااخد...دبو یناا نفس ی خونه نخیابو نخیابو ینا بپیچ... + بالاشهریه

 وبر هتورا نپسرجا: بابا س؟؟؟؟؟؟؟یناا نفس ی کوچه نخونشو:  گفتم تعجب با رمبیا طاقت نمیتونستم یگه. دکوچه

 نسرشو پشت ربالاجبا منم نشد دهپیا شتمدا نگه یناا نفسدر  یکدنز اسمر وردممیادر خشا شتم. دامیفهمی ابعد

 رچقد+  ؟؟؟؟میرین یندار کجا اینا نفس ی خونه سمت نمیردارن  مید..د ستمرو دادن د شیرینیو  گل.  مشد دهپیا

 اچر پس,  بریم باهم دارنبر همرو  نفس نمداو پس عاها یگهد میریم هم یرستگااخو کن صبر خهها یدار عجله

 ستایهاز دو هخترد نکنه... دمبو دهکر هنگ قعاوا یناا نفس خونه تویه نماما فتنر با ؟؟؟شدیم دهپیا ماشیناز  نهممو

 ببینم تا مبرو  بیفتمراه  نسرشو پشتدادم  ترجیح فقطو  دبو دهکر قفل ممغز!!! ؟؟؟یناا نفس ی خونه نمداو ؟؟نفسه

 ادشخانو با هخترد حتما دبو ستدر حدسم هـه... دنبو دهیسادر وا جلویه صدیقهو  نفس نیدد امبر بیاخو چه

درد  قلبم دممیکر حس,  میومد بهش شنرو نگر رچقد... ادند تلفنم ابجو.. شتهاگذ بحجا نفس که ینجاا نمداو

 . ادمند هم مسلا مشدرد  شجلوو از  پایین ختماندا سرمو... میکنه

 به یادندرو  گل اچر م؟پسر: بابا... ادـــخ یوااااا کنی یرستگااخو یگهد یکیاز  عشقت ی خونه تو سخته رچقد

: نماما! ؟ینجاا ن؟؟اــه - هیگد یرستگااخو مدیم: اونماما ؟؟؟؟یـچ سـپ یرستگااخو هـخا - م؟؟؟خانو نفس

 میکنه رگبز بچه خونه تو هم ردارهکا ونبیر هم کمش سن ینا با هست که مخانو ؟؟شهـچ خونه ینا خترد مگه

 دمکر هنگا نفس سمت به گیج دمبو دهکر بسنگکو رهمیبا هنر تاارهز نگشتشا هراز  هم ماهه عین هم ماشا سموعر..

 دبو همداو بند بونمز ننشست فتنر یجد خیلی میدد ماا دن؟؟؟کر ممسخر..میخندید ماا دبو پایین شسر..

 ممغز که یربقد اشبر شتماند بیاجو ما, ا دکر تشکرو  گرفت ستمازد نفس سمت گرفتمرو  شیرینیو  گل یرهمونجو

 بهو رو  بابا رکنا نشستمرو .  اماجر میفهمی مپسر بشین بیا: گفتو  فهمیدرو  حالم مخانو.  یمهر. دبو دهکر هنگ
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 دفتاا نصحبتمو بین مکثی شربت سینی با نفس نمداو با ؟چشه نفس - ؟؟فسـن یرستگااخو مدین: اوگفتم نماما

 ننو لقمه یه باید یگهد رهکا هبالاخر مخترد مرسی: بابا یمدبو نتواریدد قمشتا نعموجا.. مدیناو شخو خیلی: نفس

 ییاپذیر شتدا هم نفسو گفتن تپرو  تچر حرفایه به دنبو دهکر وعشر.. نمیریم گرسنگیو از  یربخو یربیادر 

 نفس اننگردل  ماا دمنبو بند مپاها یهرو یدشااز  مقـــعش یرستگااخو نمد...اوهچیشد مفهمید زهتا من, دمیکر

 حمتامزاز  ضغر مخانو خب: بابا ؟؟؟؟بمونم رشکنا هند هم زهجاا بهم بعد به یناز ا یگهد بزنه پسم کلا نکنه... دمبو

 فحر باهمن بر مپسرو  نخترتود بدین زهجاا گها میشناسنرو  همدیگر هم ها ادهخانو گویا... نیدومید بخو که روما

 نشاا بکننوا  باهمرو  نسنگهاشو نبر پاشن ارمند حرفی من: صدیقه همبادارن  حرفا خیلی معلومه که یرینجوا بزنن

و  مشد بلند منم ها پله سمت فتو ر شد بلند نفس.  کن هنماییرا تاقتا بهرو  سپهر مخترد شو بلند... هخیر که

 رنگاا ییرایجو نشد لبدردو  نبینمو حرفی هیچ ها پلهراه  تویه که دمبو انلنگرد یربقد... دمفتاراه ا شسر پشت

 یهرو منم... تو مبر من تا دیساوا رکناو  دکر زبارو  تاقشزدن . در ا فحر یهابر هماز میکشیدیم خجالت یا میترسیدیم

 لبادارن  یرینجوا فتنر یرستگااخو؟ ه  بسترو  قتاو در ا مداو مسر پشت نمو او تو فتمر شتماند هم دنکر رفتعا

و  شتمدا شبر سریع تختم یهرو محمو ی حوله نیددبا سپهر سمت برگشتم بستمرو  قتادر ا که همین رنمیادر 

  ببخشید: گفتماروم  لب یرو ز کمد تو چپوندمش

 زبا لب همی ابر کنه وعشراول اون  دمبو منتظر.. یشمارا میز صندلیرو  دبو نشسته هم سپهر تخت یهرو نشستم

 قعاوا من سـفـنزدن. +  فحر به دکر وعشر هبالاخر ماو ا شد طولانی نبینمو مکث کمی بزنم حرفی تا دمنکر

 متوجه هشتبارو ا تو منو بین ی بطهرا اون.. تو یرستگااخو همداو که دهکر یفکر چه نماما نمونمید اممیخو رتمعذ

 ممید لقو بهت لیو نستمونمید هیچی پیش ی قیقهدچند همین تا اماجر ینا تو ارمند نقشی هیچ من ابخد.. هشد

 هماش  علاقهاز  حرفی بزنه فک ادمیخو یرهمینجو مید.. دنفس تما هشرمند قعاوا منرو...  چی همه میکنم ستشدر

 پایین بریم پاشیم هبهتر هنموند گفتن ابر حرفی بحسا ینا با: گفتمو  حرفش سطو مپرید همین ابر بگه نیست ارقر

 ادتخانو که معلومه+  ه؟؟؟نموند حرفی اچر - دمیساوا اشصد با مسیددر ر جلویه قتیو مشد بلند مجااز  هبقی پیش

 حسی تو قتیو دهکر بنتخاا منواون  نچو کنمازدواج  درتما با نیست ارقر منم... یرستگااخو ننیومد تو ضایتر با

 یشد حترانا ستماز د تو دممیکر فکر من نفس ما....ا اــما -.  بزنیم باهم که نمیمونه هم حرفی پس یارند من به

 گرا ما...ا بدا تا باشی رمکنا که هـمدارم ارزو تــسدو من رنهـگ...ورنهـگو گفتم رویناا همین یهابر اماجر ینا بخاطر

 قیافه باو  دمکر جمعرو  زمبا نیش لیو فتر غنچ لمد ته دمخو دنبو خبیث ین.. از امیکنم کتدر هم نکنی قبولم تو

 کاملا پوشیدنتم مشکیاز  کلا ضییرا من یرستگااخو به نمداز او معلومه: گفتمو  سمتش برگشتم جانبی به حق ی

 رشکنا مشد رمجبو کشوند منم ستو د نشست دشخو تخت سمت کشوندو  گرفترو  ستمد مد. او فهمید میشه

 نستمونمید نخونتودر  جلویه برسیم که قتیو تا من ببین -.  مشد ابجو منتظرو  شچشما به...زول زدم  بشینم
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 یرـحاضازت ... اممیخو ابجو مکلا یه حالا. شتماند خبر هیچیاز  من ابخد...  تویی یرستگااخو نبر ارهقر که نیاو

 مکث کمی بعدو  پایین ختماندرو ا مسر قفیو ر ستدو یه نه مهمسران عنو به ؟باشی من رکنارو  ندگیتز ی بقیه

رو  مسر سکوتشاز  دمکر تعجب دبو ساکت..  بکنم یرهرکا محاضر ندگیمز تویه تو مثل یدمر شتندا یهابر: گفتم

 میدد رسیــم سمـنف رسیـم - دکر بغلم محکمو  خندید قهقه با لیو دبو دهکر تعجب بهش دمکر هنگااوردم و  بالا

و از  منو  مداو دشخو بهکن  مـلو اابابا شکست مستخونا: اگفتم میکنه ردخوو  مستخوناا باشم ساکت یرهمینجو

: گفتم میکنه منگاداره  مید...د مسررو  دمکر سترو در شالم نشستم فاصله با کمیو  رکنا مکشیداورد  ونبیر بغلش

 کشیدرو اروم  لپمو  هستن لشد تهاز  شها هخند دبو ممعلو.. خندید کن حفظرو  قانونیت ی فاصله,  یگهد نامحرمیم

  ننمودبو گرفته نظر یرز چشم جفت سه پایین فتیمر که ها پله... از  پایین بریم هبهتر یگهد پاشو+ 

رو  نهنمود م؟خترد چیشد: گفت سپهر بابایه.  نشستم صدیقه رکناو  فتمر ساکتو  ختماندا پایینرو  مسر من

 خجالت بیشتر نموابرزدن  ست.. د ینربخو شیرینی با رمبیا چایی بدین زهجا: ا گفتماروم  ؟؟یانه کنیم شیرین

 هفته خرا ییمامیخو ما: سپهر.  شد قفل مپاها سپهر فحر نباشنید ماا  رمبیا چایی تا مشد بلند مجااروم از  مکشید

.  دکر هنگا جمع بهو  فتر بهم یا هغر چشم سپهر ؟؟یـــــــچ: گفتم یبلند یهاصد با کنیم سیوعر یگهد ی

اس  یگهد هما قلشاحد همیبر نماز کلی ینا..ا یندکر سیوعر خرید نه یدار خونه نه ؟یا عجله رنقدا اچر درما: ههرز

 نفس گرنهداره و عجله تپسر رنگاا مخانو: سپهر بابایه. باشه یگهد ی هفته همین میدیم منجارو ا راکان ماما نه: سپهر

 نشودخو که نمازهر ارهند مشکلی گفت نم؟او چیهاون  نظر نپرسید یمهر. از  هنیومد ونبیر کشواز  زهنو که

 ؟بگیریم سیوعر یگهد ی هفته گفتم کی مندادم.  مپیا سپهر یهابرو  شپزخونها فتمر ازنبندرو  سیوعر انمیخو

 فطر.از شد بلند گوشیم مپیا یهاصد که ممیچید سینی تویه روها نفنجا شتمو دا دمکررو دم  چایی ؟؟خوبه حالت

...  باشمازت دور  ساعت یه حتی امنمیخو.نیست بخو حالم بگمدروغ  اچر لاوا نه. ـ دمکر زبارو  مپیا دبو سپهر

 نفنجا یه,  ها نفنجا تو یختمرو ر چایی. نهایود شه بخو حالت رمبیا چایی یه اتبر کن صبر نوشتم بشاجودر

 با...نفنجا تو منددوبرگرو  دمکر زبا کاملدرش رو  شتمدابررو  فلفل ها یهادو بیناز  میزرو  شتماگذو  دمکر بنتخاا

 - دارهبر چایی تا مشد خم سپهر بابایه جلویه..  ییاپذیر سمت فتمو ر سینی رکنا شتماگذزدم و  همرو  چایی قاشق

 ناهماو من بفرمایید با مشد خم هم یمهرو  مخانو ههرز جلویه نجا شنو - گلم خترد نکنهدرد  ستت+ د بفرمایید

 گمر مکش لبخند سپهر سمت گرفتمرو  دبو فلفلی که فنجانیو  منددوبرگررو  سینی.. دنکر تشکرو  شتندابر چایی

  صدیقه رکنا نشستم یا نهامندوزپیر لبخند با معزیز نممنو: گفتو شتدابررو  چایی نمزدم .او مایی

 شتاگذرو  دبو ستشد که چایی نفنجا سپهر بابایهازدواج دارم  ینا ابر شرطی یه من:  گفتمو  دمکر فصارو  امصد

 یمرپد ی خونه تو اممیخو همازدواج  بعد.. منمیر جا م هیچ خونه یناز ا من - م؟خترد شرطی چه:  گفتو  میزرو 
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 سپهر ورغر به مید. دکنم تهییه خونه نندگیموز ابر منه ی ظیفهو ین..ا نفس که نمیشه ینا ما: اسپهر کن ندگیز

 یمرپد ی خونهاز  امنمیخو من... رهجاا میدیم شبعدرو  شسند نبز منم سما به بگیر خونه:  گفتم همین ابر ردهبرخو

 دبررو   چاییش نفنجا سپهر قتیو نچاییشوو  شیرینی ردنخو به دنکر وعشر همه دکر لقبو سپهر.  مبر جایی

 تفرو  دبو هنشد تو هرچیو  سوخت هنشد چاییشاز  کمی ردنخو بادارم ..  نگهرو  مخند نمیتونستم هنشد سمت

 با همه میشد یلاواو بهش هم فلفل نشد صافها با دبوداغ  دشخو چایی دمکر رچیکا نمیشد ورمبا...  ونبیر دکر

 فسـن وودبو چی ین: ا گفت عصبانیتا باو  دبو هشد خسر خسر ممیخندید بهش منم دنمیکر نگاهش تعجب

 هم سیوعر خه.ا گذشت رچطو هفته یه ینا منفهمید صلا... انخندید همه دبو تبد حالت ی: دواگفتمو  مخندید

 فقط... شبا, زود شبا, زود شبازود  میگفت هی سپهر بساز  نهامو خرید ی همه شد کوفتم... میشه مگه یا عجله

رو  مموها یرجو لامصب..  میشم کش جکردارم ز یشگرارا ستد یرو ز نشستم هیشگاارا تو نلاا که نستمومید ینوا

رو  لباستو  شی بلند میتونی مخانو وسعر خب... + دشبگیرازم  ادمیخو حالا ردمخورو  شباباارث  رنگاا که میکشید

 که یینها سمت فتم.ر دمبو هشد صخلا ستشاز د رنگا..ا مکشید حتیرا نفسو  مشد بلند صندلی یه.. از رو بپوشی

 نیاشوزبا سلو یناز ا ببین تودخو بیا بعد شبپورو  لباست.. اول کجا کجا+  مجلو پرید سریع ازمبند دمخو به نگاهی

 کمه تختش یه نهز ین: ا گفتم بهش. رو  بپوشمرو  سموعر سلبا کنه کمکم دبیا دمکر اصدرو  ملهاا نیومد خوشم صلاا

 شتیامیز شیکاا لیو یشد اهترـــم یدبو هما یگهد بهت بگم من ابز نکن غر غر+  ببینم مودخو شتانز ااااها

 تنت به تسر تو گفتمزدم و  نمایی ونندد لبخند ؟نمیکنه سنگینی کلترو  تموها نلاا کمی کنه هکوتارو  تموها

 عه -در اومد  جیغم که گرفت زومبااز  محکمی ننیشگو... خها کنه سنگینی کلمرو  منم موهایه که میکنه سنگینی

  مریض چنتا که نمیگن ها دهکر دکبورو  وسعر یهزوبا یرینجوا دمادا میگن مهمونا جلو ممیرن لاا نکن نهویود

 ختماندا دمخو به یقد ی ینها تو نگاهی مخانو نکنی تپرو  تچر هایه لستدلاا تا حقته+  یختندورم ر نیروا

 که یشگرارا یهاصد با...  دمبو ههاشد سکوعر عین هم سکیوعر وسعر سلبااون  تو دبو یباو ز ملیح خیلی یشم.ارا

 تا شدیم منتظردر   جلویهو  مپوشیدرو  شنلم دکر کمک ملها. ا مکند یینهدل از ا نمداو دمادا منشراد مخانو گفت

 هم قرمزرز  گل ستهد یه سفید هناپیر با دبو تنش یخاکستر ارشلو کت یه تو مدو او شد زبادر  که دبیا سپهر

رو ازش  گلو  دمکررو دراز  ستمو د سمتم گرفترو  گل,  دمیکر نگاهم تحسین باو  مداو نیکمودنز... دبو ستشد

 نمیبینم هیچی من:  گفتم اضعترا با بپوشونهرو  تمرصو تا شکشید جلوو  مسررو ختاندا رو شنل دشخو گرفتم

 ستمد سپهر دمکر یا هتکخند غیرتتت بابا: اوووف ملهاا شنبا اننگر هست سماحو: سپهر میناز ممیر کله با هــخا

 همچین دمادا یقا: ا گفت و دیسادر وا جلویه هیشگرارا همزبا که بشیم رجخا هیشگااز ارا ستامیخوو  گرفترو 

 رچقد منفهمیدو  دکر جیبش تویه ستد سپهر یبد روما شیرینی یانمیخو یمدکر ستدر اتبر خوشگلی وسعر

 خوشگلاز اول  من وسعر: گفت برگشت هیشگرارا بهرو  لیو نهایود دبو هپوشوندرو  تمرصو نچوداد  لپو نبهشو
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 سلبا دبو که کندنی نجو ارباهز دکر زبا امبررو  ماشیندر  سپهرو  هیشگاارا ونبیر مدیماو هبالاخر..  مخانو دبو

: گفتمو  سمتش برگشتم دکر شنرو رو ماشین.  نشست مدو او  بستدر رو  سپهرو  ماشین تو دمکر جمعرو  وسعر

 دبو گرفته لمد عجیب دمبو دهکر تسکو دمنز حرفی.  شنبا اننگر نبالشد مداو محترمش همسر - ؟؟؟چی ملهاا پس

 نم متوجه که گرفتم بالارو  مسر عقب کشیدرو  شنل هکلا سپهر نمیدیدرو  وزینر...ا دنبو هم درمما روپد کاشکی

 گرفت لمد یهو دنبو دمخو ستد ببخشید -... ها باشه خیس شچشما من عشق نبینم: گفتو  شد مچشما تویه شکا

 ماا نیایید ی فرشته یباترینز تو میگم بهت فیرتعا هیچ ونبد ینوا نیایید وسعر یباترینز تو. اشقتمـع سـفـن+ 

 یهدونه  نهدو نهدو نه. دو دکر شنشو رو ماشین سیستم سمت دبر ست.د مپاشیدروش  به گرمی لبحند... من یهابر

 نهبینمو حالا که حسی

 ونمیز یرجو یه نهسموآ تو رهستا یهدونه  نهدو نهدو نهدونه دو نهدونه دو نهدو نهمیرسو بهم روما نهمودخو دخو لما

 یتو ییاچیز یه نهبینمو یجدید لحا رهوشیاو  مستم نه من رهیا عاشق رهگرفتادل  نهبرسو بهم زبا روما که میکنه

 چی ونهندز یه نباشی نمیشه ندگیز ندگیز ینا نهمیترسو یربدجو تنهاییو  تکاز  موآد زونهمیلر لمود که چشاته

 نهمودر ییرایجو خهآ نفساتم که یدار

 یمن یاهو نفسی یمن یلرباد توشد  رفساا بی شبه یه یدد لبریاتود که قتیشد و رگرفتا تو ارطرفد تو رفتار که دل

 یربدجو تنهاییو  تکاز  موآد زونهمیلر لمود که چشاته یتو ییاچیز یه یمن یابر یگهد تو یبیا پایین یبر بالا

 نهمودر ییرایجو خهآ نفساتم که یدار چی ونهندز یه نباشی نمیشه ندگیز ندگیز ینا نهمیترسو

 نباشی نمیشه ندگیز ندگیز ینا نهمیترسو یربدجو تنهاییو  تکاز  موآد زونهمیلر لمود که چشاته یتو ییاچیز یه

 .مونهدر ییرایجو خهآ نفساتم که یدار چی ونهندز یه

 رتالاوارد  هم ستد تو ستد که دنبو دمادو وسعر منتظر مهمونا بیشتر. دکر قطعرو  هنگا که یمدبو رتالا یکدنز

 اههمر شنلماز دراوردن  بعد. نشستیم دبو هشد تزیین نباو رو کنکدبا با که دماودا وسعر هجایگا سمت بهو  شدیم

 رهبا..دو دنبو میناو  مریمو  ملهااز ا یخبر دمیکر رکا چشم تا یمدکر مدگوییا شخوو  گشتیم مهمونا بین سپهر

از  بعد نمداو انمهرو  ینزفرو  مریمو  ملهاا که دمبو قصر پیست تماشایه مگر  نشستیمو  نمودخو هجایگا برگشتیم

 نمیادارن  که میداز دور د دبو میناو  معین نوبت حالا نشستن مهمونا بینو  فتنر بشو  شخو کمیو  تبریک

رو ازش  نگاهم دبو هپوشید هم لیمویی ی کلتهد سلبا یه فتو ر دکر کج ومسیرشر میناراه  سطو لیو نسمتمو

 معین تبریک بعد. ننیومدپیشمو تبریک یهابر مینا دبو ستدر حدسم.  نسمتمو دمیا نهمچنا معین مید.د گرفتم

رو  نپیشمو موند یمهد ماا نشستن فتنر شهراخوو  درما تبریک بعد که دنبو همداو شهراخو شودرما با یمهد.

و  ستدر من باشه نمیادر نفس پایه قتیو نهومیداخد.باشه من بجیا به ستاحو: داداش گفتو  سپهر سمت دکر
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 نمهربو پسر ینا رچقدزدم. بهش مهربونی لبخند رممیادر رتگااز روز رماد کنی حتشرانا. نیست حالیم نفلاو فیقر

 سماحو درمما نبجا لاوا نجا ادرزنبر: گفت وخندیدروش  به سپهر... تمد چند ینا دبو دهکر لطف حقمدر رچقد دبو

 نیددبا... شهراخوو  درما سمت میرفت شتدا وشد جمعیت ی نهروا هم یمهد. خندیدیم هرسه...  هست ننفستو به

 یمهد مهمتر همهو از  میزنن فحر شباهاو دارن  نشستن شرکت منشی رستگار مخانو رکنا که یمهد هراخوو  درما

رو  نگاهم سپهر قتیو رونجااو سپهر: گفتمزدم و  سپهر پهلویه به نجمار باو  گرفت مخند نسمتشو میرفت شتدا هم

 یرنجواو توعهو  منشیو  دمهد یبعدزوج  اااها نمیا بهم: گفتو  خندید رستگار مخانوو  یمهد به سیدو ر دکر لنباد

 ینزفرزد از  جلو یمهد رنگاا ماا باشن ینزفرو  مریم دممیکر فکر... نمیپزرو  هختردارن د یمهد هراخوو  نماما که

رو در اورده  سپهر منو رپد یریجو سعکا که هرچند دبو دمادا وسعر قصر نوبت یمردخورو  نشاممو که ینا بعد... 

 دوبو دهکر بغلرو  دبو هپوشید کوچولویی وسعر سلبا کهرو  سوگند سپهر...  شتیماند قصر یهابر جونی که دبو

 ها یشد همدار  بچه نگرفتهزن  سپهر: گفتو  خندید یلوند با. شد اپید کلشوسر مینا که دمیکر یزبا شباها شتدا

 حرفی مینا نچو.. مینا پر تو دبوزده  بد نمیشه هرکسی نصیب که یهرفتخا: اگفتو  ؟یخندو  دکر من به نگاهی سپهر

 دبو ارقر لش.او بریم قصر پیست سمت به قصر یهابر شدیم بلند سپهر منو.. برگشت دبو همداو که همونجاییو از  دنز

دو  قصر یه ستامیخوو  قصر پیست تو دبیا کسی شتانز سپهر نماما لیو برقصن تانگوو  سطو نهابیازوج  ی همه

 دمکر حلقه نشدگررو دور  مها ستو د سپهر سمت مچرخید. پیچید رتالا کل تو هنگا یهاصد.  باشیم شتهدا هنفر

 یمباها تو نلاا ینکها سهزدم وا وچیز همه قید شبامی خیاله بواخو که تو مشد تو عشقه گیر. : درگرفترو  مکمر نماو

 یاممیخو که یچیز تمومه تو رکنا به نیاستد تو چی هر

 من سهوا تو بی ندگیز معاشقش که همونی تو منی یشبها ییارو نمیشن سیر تواز  مچشا میشم هخیر بهت قتیو

 ... هم هایه چشم به یمدبوو زول زده  یمردمیخو نتکو هم رکنااروم  رشمتصو حتی سخته خیلی

 مشبا قشنگ هما مهمی ماله شخرآ تا ما که ینها من قلبه وربا منی پیشه میکنم حس امتو فکر تو باشی که جا هر

 امبر بیاخو یه مثله

 مباها باشی یرجو هر ممیکن وربا عشقتو میزنیزل  مچشما تو قتیو میکنم سر فقط تو با ندگیموز ی لحظه به لحظه

 عشق پر رهمونقد رپرشو رهمونقد دمبو هیدد لبحا تا که دبو هایی چشم یباترینز امبر شچشما اممیخو تو بارو  نیاد

 ؟؟؟ستمامیخو چی نیااز د یگه...د

 تو مهست که جا هر خیالمی تو نیومید ی کهراز  بهتر که تو مخست همهاز  تو نهوبد که ستمد تویه ستتود اربذ

 مبستدل  تو بهاول  هنگا تو که لمد با یدکر رچیکا
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 سینه یهرو شتماگذرو  مسرروش زدم و  به گرمی لبخند هبند تها نفس به نفسم+  ؟جانمزدم  لباروم  فسـن: سپهر

 اش ...

 تو مهست که جا هر خیالمی تو نیومید ی کهراز  بهتر که تو مخست همهاز  تو نهوبد که ستمد تویه ستتود اربذ

 خوشبخت تا میکنم یرهرکا: گفت دمبو بغلش تو که حالیدر مبستدل  تو بهاول  هنگا تو که لمد با یدکر رچیکا

 .. ندگیمز تو یمداو که یـمرس سپهر -. ندـسوگو  تو خوشبختی یهابر میکنم یرکا رــه باشی

 مهمی ماله شخرآ تا ما که ینها من قلبه وربا منی پیشه میکنم حس امتو فکر تو باشی که جا هر

 امبر بیاخو یه مثله مشبا قشنگ هما

 مباها باشی یرجو هر ممیکن وربا عشقتو میزنیزل  مچشما تو قتیو میکنم سر فقط تو با ندگیموز ی لحظه به لحظه

 شتهدا نااو با یگهد قصر یهو  بمونیم که میگفتن ونجو هایه.زوج  مدیماو ونبیر قصر پیستاز  اممیخو تو بارو  نیاد

 نکشید لطو دیاز نهامو صندلی سمت کشیدو  گرفت همرو  من ستد همین ابر ستانمیخو سپهر رنگاا لیو باشیم

 سیدیم... ر ندگیمروز ز بهترین گذشتزود  رنقدا نمیشد ورمبا..  سیدیمر سیوعر خرا بهو  شد متمو هاشونم قصر که

و  زادفرو  مریمو  انمهرو  ملهاو ا میناو  معینو  یمهد نشد دهپیا ها ماشیناز  همگی...  نمودخو خونهدر  جلویه

 ی فقط حالا..  نشد نهاشو خونه هیرا تبریک ازبعد. و  نپیشمو نمداو خونهدم در  تا دنبو همداو نهمگیشو ینزفر

 نجا؟  مهر ی:  گفتم تعجب با میرفتن شتنو دا دنکر حافظیاخد ناهماو که دبو هموند سپهر بابایهو  نمامان و  مهر

اول  مها فامیل پیش نشهرستا ممیررو  یا هفته یک گلم ختر: د گفتو  بغلمرو داد  سوگند ؟؟؟یمیر کجا تو

,  خاله حرفیه چه ین: اسپهر نباشین اننگر میشم نحمتوامزو  ممیا زمبا ابعد... باشین شخو تباهمسر ندگیتونهز

و  شد اجد. ازم شتنشاز دا دمبو لخوشحا دمکر بغلشرو   یمهر خها باشه حمامززن ادم  درما میشه مگه,  حمینامر

 گفتمو  ختماندا دبو ابخو که سوگند رتصو به نگاهی فتنر همه هبالاخر: سپهر..  دبو شمنتظر که شد ماشینی ارسو

و  دمبو نشسته ممیز پشت...  خوشگل خانومایه تادو شما ینرمیخو سرما بریم... + اره  تو بریم فتنر همه مهو: او

 -.  شدزده  تاقم. در ا بزنم فحر نشوردمودر  جلسه تویه تا نمیخوندمشو باید دبو نمواردادقر هایه برگه تو مسر

  کنی مضاا باید رویناا ببین... نفس خوبی مسلا - شد قتاوارد ا ستشد تویه کاغذ چنتا با ینزفر بفرمایید

 روها کاغذو  خندید...  تسر یهافد ها برگه بابا مینز یرنخو بپا: گفتم دبو ها برگه تو شسر دنمیکر هنگا منو صلاا

 - بگه نمیتونهداره و  حرفیدادم  لحتما...ا میکنه پاو اون  پا ینا خیلی میدد دممیکر مضاا شتمدا مجلو شتاگذ

 عاها:  گفتمو  ستشرو دادم د اکاغذ نیست ییزــچ هــن+ اووم  ؟بگی بهم یامیخو یچیز ه؟؟؟مداو پیش مشکلی

رو  رمکادخو ؟یشنیدرو  اخبر: گفتو  دیساوا دبو فتهر قتاا هایه نصفه تا فتر قتادر ا سمت بهو  دکر یتشکر کیاو
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 انکامر:  گفتمو  مشد وکنجکا... تعمو تشـس.. + رابگو هکند پوسترو رک و  حرفت ینزفر: گفتمو  میزرو  شتماگذ

 فتنر رنگا+ ا دن؟؟؟کر ارفر کجا: گفتم تعجب با دنکر ارفرو  نکشید بالارو  تعمو وتثر مینو را رنگا+  ؟چی

 لمشغو رمکا به لبیخیا...  همینه باشه ومحر که لقمه - بکنه ادشخانو با یرکا همچینادم  یه نمیشه ورمبا... ترکیه

 نجو صدتااون  - هنشد یچیز خوبه حالش لیو دهکر سکته مشنید ؟کنی کمک تعمو به یانمیخو: گفت که مشد

 کمکش ستامیخو لمد نیومید - قتاا ی هپنجر سمت فتمو ر مشد بلند مجا... از  مکـک اــم..ا نمیشه چیزیشداره 

 مطمنم یزـچی یهاز  ما...ا مکشید هچندمااون  تو که ییاجرز همهاون  دهکر بهم که بدیی همهاون  دجوو با.. کنم

 یا باشه کمک تقصد... بشی یکدنز بهش تو یا بشه یکدنز بهت دشخو نیست مهم هستش لوزا یه عین انکامر

 یا باشی خونش هم نیست مهم هم اشبر...  شرـــخا ی هقطر تا میمکه خونتوو  بهت میچسبه لوزا عین...  شمنید

 دبو سوگند تولد وزمرا مشد خونه هیرا جلسهاز  بعد....  هبهتر نشی یکشدنز.. میگی تـس... + را غریبه پشت هفت

 .. شتهاگذ من ی خونه به پا سوگند که یهروز دسالگر... هــن که تولد لبته..ا

 -.  گرفتم گوشم یکدنزرو  گوشیو  دمکر لمسرو  سبز کمهد دبو سپهر. ردخو نگز گوشیم که دمبو خونه یکدنز

؟  مسر شپش کجایی+  مرـــهمس مسلا علیک:  گفتم صحر با مرـس پشـش مرـهمس ملاـــس هـــب+  وـلا

 من ددکنید رفتار ستدر ممحترم خانو... مرــس به عالم کاـخ+ آواااا  مهمسر قلبت تو:  گفتم دبو گرفته شیطنتم

 فریقاییا شبیهرو  سوگند موهایه هم زبا سپهر که ینا رتصو. از  میبافمرو  شموهادارم   بغلمه لانم,,, اقلبمه تو عشقم

: گفتم صحر با...  دمیز هگر بهمرو  بچه موهایه دنبو بلد هم بافت لامصب خه...ایختر بهم عصابما کنه ستدر ها

 هخند یهاصد اااها بمونه کلترو  ارمنمیز مو نهوید بزنی سوگند موهایه به تــسد گها بحالت ییییوا رررپهرـــس

 صحر+  شتاگذ تنها تو بارو  هـبچ زبا استـــکج ه مهر ی ین: اگفتم یبیشتر صحر باو  دکر عصبیم بیشتر شها

 دبو فتهر دمیااووف  -..  میبینهرو  تولد ارکتدداره  هم. مهر ی,  ااها میشه وکچر وستتـپ همسرجونممم رنخو

 تــخف دمخو یدکر ها یلادزگو شبیهرو  بچم موهایه ببینم مبیا رراههاـچ سر مسیدر نلاا یکمدنز رسپهر ببین..

 لـچـک امنمیخو من مـبش خفه امنمیخو من شد مسر به کاـخ ی...ا مونیییدخوراه  رهاـچ یییوا ییی+ ا اها میکنم

 با تمـبخـوشـخ قعا... وا رمکنا صندلیرو  شتمشاگذو  دمکر قطع رو گوشی ظـــحافادـخ ظــحافاخد بشم

را  نجها متماها  هگمشد لبدنبا,  همیشهاز  تر تنها... چی همه بابت جونم اخد یـمرس...  وگندـسو  هرـسپ شتندا

در  ماا ردو شاید نهست ما مانند که کسانی به میدهم هدیهرا  دخو قلب یدشا بفهمم که قتیو تا میکنمو رو  یرز

 در اورد هماخو اصد بهرا  نجها یهدملو که ببین شبا منتظر پس دکر هماخو اپید راتو یکدنز یا هخاطر

...  تمرکنادر  دــبا تا ماا تنها.. توست با همیشه من قلب انبد ماا یدبو تنها یگرد یاییدر رو شاید شبا رمکنا فقط

 لنبارو د نمار مشتاقانهو  دنکر هیاهمر نمار یندر ا منو که نیاعزیزو  نستادو ی همه به مسلا:  هنویسند سحن
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 هم روهااون  تا میکنم تعود قبلیم هایه نمار به روشماو  باشه همداو نخوشتو هم ثرا یناز ا وارممید.ا دنمیکر

 .... هستند میگرد هایه نمااز ر یهویی عشقو  قلبم هشا یگانه... ببرین تلذو  کنین مطالعه

 قو به 7 397 ت دادمر 1  7 نمار نپایا:  1) بیاسهر سحر(  رسمندـ  ی هنویسند( :  R خوشبختی ی سایه: نمار منا

 صبح ی قیقه. د 44:

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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